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ضمیمه بانوان

 روزنامه شهرآرا

�یرونده ای  برای فعال�ت های انقلابیی زنان مشهد از د�یروز تا امروز

ب نقلا ا نه  نا ز نیمه 



 1402 دی    30 شنبــــــه 
روایتی امروزی از زبان یکی از زنان امروزیــک روایــت زنانه82 رجــب  1445 | شــماره 4138

 حمیده خلیل زاده/        تصور نمی کردم با نگاهی 

کوتاه در اطراف پیدایش کنم. تصور نمی کردم 
بین این همه رنگ و شلوغی پیداکردنش 
این قدر آسان باشد. تصور نمی کردم، اما آسان 
بود. یافتن زینب)س( در قلب دختران ایرانی 
آسان بود. یافتن زینب)س( در عقل زنان ایرانی 
آسان بود. یافتن زینب)س( در ذهن و خاطره 
مادران ایرانی آسان بود. به آسانی دور کردن 

اجمالی خاطراتم.

***
هنوز چادر نمی پوشید. هنوز تصمیمش 
برای هیچ چیز جدی نبود. کتاب «گفت وگو با 
خدا» را تازه گیر آورده بود. در شلوغی اتوبوس 
ایستاده بود به خواندن! زن متعجب که چه 
می خوانی در این شلوغی و متعجب تر که 
چرا گفت وگو با خدا؟! دوست شده بودند. 
اسمش را که پرسیده بود گفته بود: زینب! 
ازش پرسیده بودیم چرا زینب؟ گفته بود: 
فکر کردم اگر بخواهم یک زن مسلمان واقعی 

باشم اسممم باید زینب باشد.

***
تا می شنود قرار است درباره حضرت زینب)س( 
بنویسم، صاف می نشیند سرجایش که چقدر 

عالی! بدون اینکه بپرسم می گوید: می دونی 
چی باید بنویسی؟ می دانم منتظر جواب من 
نیست. نگاهش را تیز می کند و ادامه می دهد: 
باید درباره وقتی بنویسی که یک زن پیش از 
هر چیز خدا رو انتخاب می کنه. گونه هایش 
گل انداخته، شمرده ادامه می دهد: بنویس 
یک زن وقتی خدا رو در زندگی انتخاب می کنه 

چقدر سرنوشتش متفاوت می شه.  

***
سر سفره عقد بودند. آقا گفت بله، مکث کرد. 
همه تعجب کردند، می دانستند به سختی به 
این لحظه رسیده است. هم بزرگ ترها سنگ 
جلو پایشان انداخته بودند، هم روزگار. تا 
مشکلاتشان حل شود و بنشینند پای سفره 
عقد، نصف عمر شده بودند. عاقد دوباره 
پرسید وکیلم؟ باز مکث کرد. مادرش پرسید 
تو که این همه اصرار داشتی؟ چی شد؟ گفت: 
اگر می شود، قبل از عقد آقا چند دقیقه روضه 

حضرت زینب)س( بخوانند، نذر دارم.

***
منطقی بود. ساده حرف می زد. کفه ترازویش 
توی بحث های اعتقادی و ارزشی، عقل بود. کم 
پیش می آمد سر موضوعی بحث راه بیندازد و 

شلوغ کند. عاقلانه حرف می زد. داغ نمی کرد. 
احساساتی نمی شد. با این همه کافی بود 
اسم حضرت زینب)س( را بشنود، اشک در 
چشم هایش جمع می شد، ارادت خاصی به 

حضرت زینب)س( داشت.

***
چند زن جوان ساعتی به بهانه تولد یا کار یا 
هر موضوع جدی یا غیرجدی دیگری کنار 
هم جمع شده ایم و نیم ساعتی نگذشته 
که از حرف های روزمره مثل خرید و درس 
و کار سر از بحث های زیادی جدی درباره 
زن بودن و مادر بودن و این ها در آورده ایم، 
اینکه چطور این نقش را باید ایفا کرد؟ ایده 
یکی از خانم ها غافلگیرمان می کند وقتی 
خیلی ساده می گوید: حضرت زینب)س( 
ایده من برای زن بودن است. او یک زن فعال 
اجتماعی است که حتی در زمان ازدواجش 
هم به نقشش در آینده فکر می کند. حتی 
بچه هایش را هم براساس همان نقش بزرگ 
می کند. تمام دوران حیاتش حواسش بوده 
به نقشش در عاشورا، به قیامش. تعجب ما را 
که می بیند، می گوید: باور کنید این ایده من 
 است. توی دفتر خاطرات دوران دبیرستانم 

نوشتمش. 

همه  قلب  ر  د یکی 
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مادربزرگ خودمان

کاسه  یک 
شیره و  برف 

آزاده فتحـی/           چـرا زمسـتون نمی شـه 
ننـه؟! ایـن را بـه مغزبـادوم می گویـم کـه 

نشسـته لـب طاقچـه و دفترش را گذاشـته 

روی زانویش و درخت های لخت توی حیاط 

را نقاشـی می کنـد. ادامـه می دهـم: قدیم 

تا همـون قد طاقچـه برف می نشسـت توی 

حیاط.

تـازه توجهـش جلـب شـده و ایـن اسـت کـه 

می پرد از روی طاقچـه پایین و می گوید: نه 

ننـه، شـوخی می کنی؟ می گویم: شـوخی 

چیـه ننـه؟ تـازه یـه وقتایـی انـدازه قـد آدم 

بـرف می اومـد، می خواسـتیم بریـم بیرون 

بایـد تونـل می زدیـم. مغز بـادوم می خندد 

و جـواب می دهـد: وای ننـه، خالـی نبنـد،

چـکار می کردیـن تـوی ایـن همـه سرمـا؟

بلند می شوم و می روم سمت صندوق خانه 

و بهش می گویم: خالی چیه دختر خجالت 

بکش. بیا تا برایت بگویم.

دنبالم راه می افتـد. از اینکه پی ام می آید،

خوش خوشـانم می شـود. دنباله من است 

دیگـر، نـوه ام اسـت. وارد صندوق خانـه که 

می شـوم ردیف رختخواب  ها را که تا سـقف 

بـالا رفته اند نشـانش می دهـم و می گویم:

آن هـا را می بینـی مغزبـادوم؟ بینشـان دو 

تـا لحاف کرسـی اسـت. یک لحاف کرسـی 

بـرای کرسـی بهـاره یکـی هـم برای کرسـی 

زمسـتانه. دسـت می بـرد زیر چانـه اش که:

بهار دیگه چرا؟ چقدر سرمایی بودین ننه؟!

می خنـدم: از ناچـاری مـادر، حـالا را نـگاه 

نکن. قدیما مشـهد اسـفند و عیدشم سرد 

بـود و اردیبهشـت هـم بعیـد نبـود یکهـو 

برفـی، تگرگـی، چیـزی بزنـه.

می پرسـد: پس چـرا حالا خبری نیسـت که 

کرسی بذاریم، اصلا کجا هستن کرسی ها؟

اشـاره می کنم به بـالا و می گویم: همه روی 

پشـت بام هسـتن. قدیـم چهارتـا کرسـی 

داشـتیم ننـه. دلم نمـی آد بفرسـتم بـرن.

منقل هـای زغـال هـم هسـت.

مغزبـادوم مـی رود سـمت رختخواب هـا و 

می گویـد: ننـه مـن عاشـق لحاف هاتـم.

می شـه پهنشـون کنـی؟

بـا اینکـه تـوان نـدارم. روی حرفـش حـرف 

نمی زنـم. یکی یکـی تشـک ها و ملافه هـا را 

زمیـن می گذاریـم و سر آخـر می رسـیم بـه 

لحـاف مخمل قرمز. تاش را کـه باز می کنم،

یـک طـاووس انـگار می پـرد بیرون.

دسـت می کشـد روی دانه هـای منجـوق 

و مـن مـی روم بـه گذشـته های دور. انـگار 

شـده ام قـد مغزبـادوم و می ترسـم بـروم 

زیرزمیـن بـرای کرسـی، زغـال بیـاورم.

ز پله هـای زیرزمیـن بـا یـک  آقاجـان ا

کیسـه می آیـد بالا کـه «می آیی بـا هم این 

زغال هـا را ببریـم بـرای بی بـی.» می دانم 

بی بـی دسـتش تنـگ اسـت و اهـل محـل 

بـه نوبـت برایـش زغـال می برنـد. خیرات 

امـوات. پـی اش راه می افتـم. چنـد قـدم 

کـه می رویـم. نـوک انگشـت های دسـتم 

از سرمـا گزگـز می کنند. آقاجـان تندتند 

مـی رود و مـن مراقبـم روی برف هـا زمیـن 

نخـورم. دم خانـه بی بـی کـه می رسـیم.

دسـت و پـام از سرمـا کرخـت شـده، بابـا 

کیسـه را می گـذارد و زنـگ را می زنـد و 

می گویـد: زغـال را تحویـل دادی زود بیـا 

خانـه و مـی رود.

صـدای بی بـی از تـوی خانـه می آیـد کـه 

بفرماییـد داخـل. روم نمی شـود بگویـم 

تنها هسـتم. کیسـه زغال را با دست های 

یـخ زده می کشـم روی پله هـا و وارد حیاط 

می شـوم. بی بی از بالای ایوان می گوید:

هـا نقـره تویی. بـذار آمـدم کمکت.

تا بی بی برسد تا دم ایوان رفته ام. صورتم 

سرخ شـده و از چشـم هایم اشـک آمـده 

اسـت. بی بی، بینـی سرخـم را می گیرد و 

می گوید: باریکلا دختر خوب غیرت داری 

ها. جایزه ات یک کاسه برف و شیره است.

آب دهانـم را قورت می دهم کـه یک مرتبه 

مغزبـادوم می زنـد به شـانه ام و می گوید:

کجایـی ننه کلـون؟ مـن هـم می خـوام 

طـاووس بدوزم.

شـتی  ا : نگذ یـم آه می کشـم و می گو

مغزبادوم یک کاسـه برف و شـیره بخورم.

و هر دو می خندیم.

مغزبـادوم از ذوق جیـغ می زنـد: وای ننـه چه 

طاووسـی! کار کیـه؟

می خندم: خودم ننه. قدیم رسـم بود. واسه 

عـروس یه لحـاف مخمل می دوختن، روشـم 

نقش می نداختن. با مروارید، پولک و منجوق.
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معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـور 

گفـت: یکـی از اقدامـات در ایـن دولت برای 

زنان، بحث ارتقای سـاختار و اعتباری اسـت 

کـه برای زنـان در نظـر گرفته شـد، چه در یک 

درصـد بودجـه کـه دسـتگاه ها مکلـف شـدند 

بـه بحث زن و خانواده اختصـاص دهند و چه 

اعتبـارات مجزایـی که در سـفر های اسـتانی 

در نظـر گرفته می شـود.

انسـیه خزعلـی افـزود: از سـوی دیگـر بیمـه 

نابـاروری و بیمـه زنـان بـاردار را تـا پایـان 

شـیردهی اجـرا کردیـم. امسـال بـرای بیمـه 

اجتماعی برای زنان خانه دار روستایی بودجه 

تخصیـص داده شـد. دولـت صادق الوعـد 

توانسته تعدادی از وعده های خود را اجرایی 

کند. سـایر وعده هـا را با دانش و تجربه شـما 

انجـام می دهد.

او خاطرنشـان کـرد: دو حرکـت را در بخـش 

توانمنـدی زنـان و آسـیب زدایی از زنـان و 

خانـواده در پیـش گرفتیـم و هـر دو حرکـت 

بـه ثمر هـای خوبـی رسـیده اسـت؛ نمونـه آن 

مصوبـه ای اسـت کـه در برخـی اسـتان ها 

درباره پیشـگیری از طلاق آغاز شده و مصوبه 

دیگـر حرکتـی اسـت کـه بـرای کسـب وکار 

خانواده محـور در پیـش گرفتیـم و بیـش از 

۸۰۰۰ زن سرپرسـت خانوار را تحت پوشش 

قـرار دادیم.

شـهربانو: باشد که دستگاه ها چه دولتی 

و چـه غیردولتـی یک درصد مـا را برای 

خودمـان هزینه کنند.

یک درصد برای زنان

رنا
ا�ی

دسـتیار رئیس جمهـور در پیگیـری حقـوق و آزادی هـای اجتماعـی گفـت: 

اصـلاح برخی قوانین برای اسـتیفای حقـوق ذاتی بانوان ضروری اسـت. وظیفه 

دولـت شناسـایی ایـن حقـوق و اجرایی کـردن آن اسـت و نبایـد در این بـاره مرتکـب 

تـرک فعل شـود.

سـکینه سـادات پاد افزود: متأسـفانه تـا به امروز هنوز یک شـغل بـا الگوی زنانـه طراحی 

نشـده اسـت، زن وضعیت خاصـی در جامعه دارد کـه باید الگویی مناسـب بـرای آن تهیه 

شـود. الگوی شـغلی باید به گونه ای باشـد که به کرامت زن لطمه نزند، نقش زن در تربیت 

فرزنـد را کم رنـگ نکند و همچنین مشـکلی بـرای حضورش در خانواده ایجاد نشـود.

او خاطرنشـان کـرد: براسـاس نص صریـح قانـون اساسـی، جمهوری اسـلامی موافـق 

مشـارکت زن در اجتـماع اسـت، مـا نیـز در دولـت سـیزدهم در تـلاش هسـتیم الگـوی 

مختـص بـه بانـوان در مشـاغل را طراحـی و ارائـه کنیـم.

شـهربانو: مـا به شـدت منتظـر الگویـی هسـتیم که در شـغل زن بـودن، همسر 

بـودن و مادر بـودن مـا را ببینند.

ری
شه

هم
انو

هرب
ش

جای خالی یک شـغل با الگوی زنانه

بیشـرین نام گـذاری دخـر در ۹ماهـه اول امسـال در کشـور بـه نام مبـارک حـرت فاطمه)س( بوده اسـت. 

بیشـرین فراوانـی نام برای دخران با نام فاطمه ۱۰هـزار و ۷۷۱ نمونه بوده که این تعداد در کل نام گذاری های 

متولـدان پسر و دخر نیز در صدر بوده اسـت.

بـد نیسـت بدانیـد کـه براسـاس گـزارش مرکـز رصـد جمعیـت کشـور سـازمان ثبت احـوال، ۴ میلیـون و ۴۲۴ هـزار و 

۹۷۵ نـوزاد دخـر بـه نـام مبـارک فاطمه در کشـور از ابتـدای ثبـت شناسـنامه ها تاکنون نام گذاری شـده اسـت که 

بـاز هـم بیشـرین تعـداد در کل اسـامی افراد را شـامل می شـود.

پیشـتازی نام «فاطمه» در کشور

رنا
ا�ی
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ری
شه

هم

شـیوا خوش نسـب، مدیـرکل دفر امور زنـان و خانواده اسـتانداری خراسـان رضوی، 

در دومیـن کنگـره بانـوان تأثیرگـذار اسـتان گفـت: رویکـرد اصلـی مـا فراهم سـازی 

زمینـه مشـارکت و حضـور فعالانـه زنـان در حوزه هـای مختلـف اعـم از تعلیم وتربیـت، علـم 

و فنـاوری، کار و اشـتغال، سـلامت محور بـودن ایـن عرصه هـا و ورزش بـه عنـوان یـک عرصـه 

مجزا و مسـتقل اسـت.

دومین کنگره بانوان تأثیرگذار اسـتان خراسـان رضوی هم زمان بـا ولادت حرت فاطمه)س( 

با حضور بیش از هزار بانوی فرهیخته اسـتان در مشـهد برگزار شـد.

شـهربانو: زنـان یـا خودشـان تأثیرگـذار هسـتند یـا آدم هـای تأثیرگـذار تربیـت 

. می کننـد

کنگره ای استانی برای بانوان تأثیرگذار

نو
ربا

شه

 یکـی از مشـکلات مهـم بانـوان شـاغل دارای فرزنـد، 

هزینه های زیاد مهدکودک و نداشتن شرایط نگهداری 

از نـوزادان، خردسـالان و فرزنـدان آنان توسـط یکی 

از نزدیکان است. در چنین وضعی، دورکاری بهرین 

بسر برای داشتن زمینه های اشتغال و وظیفه بزرگ 

 مادری برای برخی بانوان اسـت.   

معـاون امور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری با اشـاره 

به این مسئله برای برخی مشاغل، گفته است: در بسیاری 

از مشـاغل ازجمله شغل خبرنگاران، دورکاری قابلیت 

اجرایـی دارد؛ دورکاری در خبرگزاری هـا و رسـانه ها 

به دلیل داشـتن وسـایل ارتبـاط جمعی بـرای دریافت 

 و تحلیل خبر، می تواند یک راهکار باشـد.   

خزعلی ادامه داد: بانوان شاغل به طور معمول چند 

درخواست دارند که مهم ترین آن ها، بازنشستگی 

پیش از موعد و دورکاری است. اکنون برای برخی 

مشـاغل امـکان دورکاری وجـود نـدارد، بنابرایـن 

نمی تـوان انتظـار داشـت کـه دورکاری بـرای همه 

مشـاغل اجرا شـود، امـا ایـن معاونت ایـن موضوع 

 را پیگیـری می کنـد.   

وی درعین حـال اظهـار کـرد: دولـت بـرای تحقـق 

سیاسـت های قانـون حمایت از خانـواده و جوانی 

ادارات  هـا در  توسـعه مهدکودک  جمعیـت، به 

 و تسـهیل فراینـد دورکاری زنـان اهتـمام ویـژه 

دارد.

دورکاری بانوان شاغل؛ الزام فراموش شده

وز 
  ن�ی

رآرا
شه

 به گفته یک متخصص روان شناسی و پژوهشگر، 

نسـل جدید بـا پنداره هـای نادرسـت و معیوب 

کـه متأثر از  به هم ریختگی اولویت های سـبک 

زندگـی اسـت، بـه اشـتغال زنـان نگریسـته و 

نقش هـای مـادری و همـسری را به عنـوان 

نقش هـای فرعـی تلقـی می کننـد.

ز  ، می گویـد: یکـی ا دکـر مریـم صـف آرا

آفت هـای جامعـه امـروز در هـر دو جنـس 

به جاشـدن  زن و مـرد به هم ریختگـی و جا

اولویت هاسـت. اولویت هـا در زندگـی افراد 

بایـد بـه لحـاظ شـناختی، معنـوی، رفتـاری 

و صـوری طبقه بنـدی شـود؛ امـا متأسـفانه 

ایـن اولویت هـا امـروزه نظم درسـتی بـه خود 

نگرفتـه اسـت.

ایـن پژوهشـگر دربـاره دلیـل جابه جاشـدن 

ر و  اولویت هـا در زندگـی می گویـد: پنـدا

شناخت افراد نسبت به واقعیت ها و بایدهای 

زندگـی تغییـر کرده اسـت. در وضعیـت فعلی 

به نوعـی نبایدهـا جـای خـود را بـا بایدهـا 

عـوض کرده اند؛ یکی از مسـائلی کـه در نگاه 

کلـی، سـاختار، نظـم و طمطـراق خـود در 

جامعه  انسـانی را از دسـت داده یـا درباره آن 

«الأهـم و فی الأهمـی» انجام نشـده ، مسـئله  

اشـتغال زنان اسـت.

او می افزاید: متأسفانه منزلت زنان نتوانسته 

همسـو با رشـد اجتماعـی و تمدن ارتقـا یابد. 

درحالی  که اگر منزلت زنان به شکل جامع، بر 

اساس جایگاه مادری، همسری و سکان داری 

نظـام عاطفـی خانواده، به درسـتی و همسـو 

بـا رشـد اجتماعـی و تمـدن رشـد می کـرد، 

جابه جایی أهـم و فی الأهم ها اتفاق 

نمی افتاد و زنان اساسا احساس کهری 

و کاسـتی نمی کردنـد تـا بـا اشـتغال زایی 

و مستقل شـدن بخواهنـد رشـدنیافتگی کـه 

در افـکار آن هـا وجـود دارد بـا دامـن زدن بـه 

هر شـغلی جـبران کنند.

شـهربانو: شـاید وقـت این رسـیده باشـه 

که به مادری در دولـت نگاه جدی تری 

بشـه!

مادری  در فرعی اشتغال

رنا
ا�ی

پویـش «کاشـت نهالـی برای مـادر سردار» در مشـهد هم زمان بـا هفتـه زن و روز مادر 

برگـزار شـد و دلخوشـی بـرای مـادران و همـسران شـهید بـود تـا نـام عزیـزان خـود را بـا 

کاشـت نهالـی زنده نگـه دارند.

پویـش کاشـت نهالـی بـرای مـادر سردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در بوسـتان کوهشـار 

مشـهد برگزار شـد.

در ایـن پویـش  به یاد ۱۸هزار شـهید خراسـان رضوی، ۱۸هزار نهال در اسـتان کاشـته شـد. 

مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیزداری خراسـان رضـوی گفت: در این پویش که برای نخسـتین 

بـار اجرا شـد، حـدود ۱۰۰ نفر از مادران و همسران شـهدا حضور داشـتند.

 نهال های کاشـته شـده شـامل اقاقیا، سـنجد، ارغوان و زالزالک بودند که به دسـت مادران 

و همسران شـهدا کاشته شدند.

برگزاری یک مادرانه متفاوت در مشهد

هر
م
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نمی دانم که شـما هـم صحبت های 

اخیـر رهبر معظم انقـلاب در دیدار 

با جمعی از زنان را دیدید، شنیدید 

یـا خواندید. دیداری که امسـال در 

ششم دی ماه برگزار شد و مثل دیگر 

دیدارهایی که ایشان با قشر بانوان 

داشـتند،  باز هم در بیانـات خود بر 

فعالیت و مشـارکت های اجتماعی 

زنان و حضور بدون محدودیت آن ها 

در مناصب مختلف، تحقق عدالت 

جنسـیتی و ...  بـا تأکید بـر اهمیت 

موضـوع خانواده، صحبـت کردند. 

نکاتی که سال هاسـت رهـبر معظم 

انقـلاب بـه آن توجـه دارنـد و بـرای 

زنان این توجه یک افتخار اسـت.

قوانین محکم

در جامعـه  مـا در درون بعضـی از خانواده هـا بـه زن هـا ظلـم می شـود؛ مـرد بـا تکیـه  بـر تـوان جسـمی 

خـودش، چون صدایش کلفت تر اسـت، قـدش بلندتر اسـت، بازوهایش کلفت تر اسـت، زور می گوید 

بـه زن؛ ظلـم می شـود بـه زن هـا؛ خـب راهـش چیسـت؟ چـه کار کنیـم؟ خانـواده را هـم می خواهیـم 

حفـظ کنیـم دیگـر؛ راهـش ایـن اسـت کـه قوانیـنِ مربوط بـه داخـل خانـواده آن چنـان محکـم و قوی 

 باشـد کـه هیـچ مـردی قـادر بـه ظلم کـردن بـه زنـان نباشـد، بایـد قوانیـن، اینجـا بـه کمـک طـرف

 مظلوم بیایند .

1402/10/6

فقیه زن لازم است

اعتقـاد بنـده ایـن اسـت کـه مـا حتـما فقیـه زن و مجتهـد زن 

لازم داریـم و گـمان مـن ایـن اسـت کـه دماء ثلاثـه و امثـال این ها 

را غیـر از زن هیچ کـس نمی توانـد فتـوا بدهـد. بـه هر حـال فقیـه 

زن لازم است.

1۳۷۹/۷/15 

عدالت جنسیتی

اینکه شعار «برابری جنسیتی» به طور مطلق 

می دهند، غلط است.  برابری جنسیتی در 

همه جـا ]معتبر[ نیسـت؛ در یـک جاهایی 

بلـه، برابـری هسـت، امّـا در یـک جاهایـی 

هم برابری نیسـت و نمی تواند باشـد. آنچه 

درست است «عدالت جنسیتی» است.

1402/10/6 

کارگر نیست

چنانچـه زن در خانـه داوطلبانـه مایـل بـه انجام کار باشـد، اشـکالی ندارد، امـا به تصریـح روایات، زن 

در خانـه همچـون یـک کارگر نیسـت کـه دیگران بتواننـد او را بـه انجـام کار وادار کنند.

1401/10/14

 افتخار جمهوری  اسلامی

واقعـا ایـن یکـی از بزرگ تریـن افتخـارات نظام اسـلامی اسـت که در 

سـایه  نظام اسـلامی این همـه زن فرزانه و دانش آموختـه و خوش فکر 

و ممتـاز از لحـاظ فکـری و عملـی در جامعـه  مـا وجـود دارنـد؛ خیلـی 

نعمـت بزرگـی اسـت و مایـه  افتخـار اسـت... امـروز وقتـی مـا نـگاه 

می کنیـم، نـام زنـان مـا بـر تـارک کتاب هـای متعـددی - کتاب های 

علمـی، کتاب هـای پژوهشـی، کتاب هـای تاریخـی، کتاب هـای 

ادبـی، کتاب های سیاسـی، کتاب های هنری - گذاشـته شـده؛ جزو 

برترین نوشـته ها و آثار مکتوب امروز نظام اسـلامی - چه مقالات و چه 

کتاب ها - نوشـته های بانوان ماسـت، که این واقعا مایه  افتخار است.

1۳۹۳/01/۳0 

رسوم غلط

مـن نمی پسـندم که خانـواده ای به جوانان خـود، امکان تحصیـلات ندهـد؛ در حالی که نظام جمهوری اسـلامی، 

امـکان تحصیـلات را بـه خانواده هـا و جوانان داده اسـت. من نمی پسـندم که براسـاس رسـوم غلط، اجـازه ندهند 

کـه دخـران درس بخوانند. دخـران هم بایـد درس بخوانند؛ اسـتعدادهای بزرگی در میـان آن ها وجود دارد.

1۳۷۸/01/0۹ 



14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
8 رجــب  1445 | شــماره 4138 ۷ فلکـــــــــــــــــه

+  یادداشت
شفاهی

دوشادوش مردان

امـروز بحمـدا...  زنـان مـا در میدان هـای گوناگونـی پیشرفـت داشـته اند. نبایـد 

زنـان و دخـران را از تحصیـل علـم بـاز داشـت، بایـد کمـک کـرد تـا تحصیـل کنند و 

معرفـت و بصیـرت پیدا کننـد. زنـان می توانند در همه  مسـائل، دوشـادوش مردان 

باشـند؛ البتـه بایـد حـدود الهـی و احـکام الهی حفظ شـود.

1۳۷0/10/11

این ظلم است

اگـر زن محیـط امـن و توأم با امنیتـی برای درس خوانـدن، برای کار کردن، بـرای احیانا 

کسـب درآمـد و بـرای اسـراحت نداشـته باشـد، این ظلـم و سـتمکاری اسـت. هر کس 

کـه موجـب ایـن ظلـم شـود، بایـد قانـون و جامعـه اسـلامی بـا او مقابلـه کنـد. اگـر زن 

اسـتعدادی دارد - مثـلا اسـتعداد علمی دارد، اسـتعداد بـرای اخراعات و اکتشـافات 

دارد، اسـتعداد سیاسـی دارد، اسـتعداد کارهـای اجتماعـی دارد - امـا نمی گذارنـد از 

ایـن اسـتعداد اسـتفاده کند و این اسـتعداد شـکوفا شـود، ظلم اسـت.

1۳۷6/0۷/۳0

خلاف حکم خدا

از نظـر اسـلام، میـدان فعالیـت و تـلاش علمـی و اقتصـادی و سیاسـی بـرای زنان،

کامـلا باز اسـت. اگر کسـی با اسـتناد به بینـش اسـلامی بخواهـد زن را از کار علمی 

محـروم کند، از تـلاش اقتصادی باز دارد، یا از تلاش سیاسـی و اجتماعی بی نصیب 

سـازد، بـر خلاف حکم خـدا عمل کرده اسـت.

1۳۷5/06/2۸

موظف به انجام

توصیـه مـن بـه خواهـران و دخـران عزیـزم ایـن اسـت کـه معلومـات و 

آگاهی هایتان را بیشـر کنید. مطالعه، دقت، تحقیق، درس، ورود به مسائل 

مـورد ابتـلای روز و اهتـمام به کارهـای دینی، جـزو وظایف حتمی و مسـلمی 

اسـت کـه امروز زنـان کشـور باید مثل مـردان، خـود را موظـف به انجـام آن ها 

بداننـد. شـما هسـتید که فرزنـدان صالـح می پرورید و همسران خـود را برای 

ورود بـه میدان هـای مثبـت، تشـجیع می کنیـد. بسـیاری از زنان، شـوهرانِ 

خودشـان را بهشـتی می کننـد و آن هـا را از مشـکلات دنیـا و آخـرت نجـات 

می دهنـد. کار و تـلاش زن و آگاهـی و موضع گیـری او، چنیـن ارزشـی دارد.

1۳۷5/06/2۸

�ک د�دار خاص

فاطمه سلیمی/  عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد

  دیـدار بـا رهـبر معظـم انقـلاب از آن دیدارهایـی اسـت کـه نـه تنهـا بـرای مـن 

مسـئول کـه برای تمـام اقشـار جامعه جذاب اسـت. خانم هایی که بـه این دیدار 

آمـده بودنـد حکایت هـا و قصه هـای متفاوتـی داشـتند. از دخـران نوجـوان 

بگیریـد تـا پیـرزن عصـا بـه دسـتی کـه پلاسـتیک داروهایش هـم همراهـش بود 

و بـا سـجاده و جانمـازش آمـده بود تـا پشـت سرآقا نمـاز بخوانـد و مادری که سـه 

بچـه قدونیم قد داشـت.

ایـن صحنه هـا و ایـن ارادت هـا برایـم جالـب بـود، اینکـه دیـدار رهـبری بـرای 

همـه به  ویـژه زنـان این قدر جذاب اسـت کـه هـر سـختی را تحمـل می کنند. من 

خانم هایـی را در ایـن دیـدار دیدم کـه می گفتنـد دو روز در راه بوده  و بـا اتوبوس 

تمام مسـیر را آمده انـد. خانمی تازه پیونـد کلیه کرده بود، خانمـی دیگر تصادف 

کـرده بـود و تـازه از بسـر بلند شـده بود، ولـی خودش را بـه دیدار رسـانده بود.

در ایـن میـان آن هایـی که بـرای بار چنـدم آمـده بودند از خاطـرات خـود می گفتند 

به  ویـژه از نمازجماعتـی می گفتنـد کـه پشـت سر رهـبر خوانده انـد. به نظـرم ایـن 

خیلـی مهـم اسـت که آقـا بـا چنیـن جایگاهی شـاخصه ارتبـاط با مـردم را از دسـت 

نداده انـد. در ارتبـاط بـا مردم ایشـان به تمـام گروه ها و رده های سـنی توجـه دارند 

و بـا آن هـا ارتبـاط می گیرند.

همـراه بـودن ایشـان بـا مـردم بـرای مـن خیلـی درس بـود، کـه بـا ایـن هجمـه کار 

خیلـی از مسـئولان فرامـوش می کننـد که مردم هـم هسـتند، ولی رهبر این کشـور 

هیچ وقـت شـبکه ارتبـاط بـا مـردم را از دسـت نداده اسـت.

اتفاقا دشـمن هم در معادلات خود محبت مردم را محسـوب نمی کنند و محبتی که 

بـه اهل بیت)ع( و رهـبر انقلاب در دل مردم اسـت درک نمی کننـد، روح مادی گرای 

غرب این هـا را نمی فهمد.

سـادگی فضـا هـم برای مـن خیلـی جالب بـود. از صندلـی ایشـان گرفته تـا زیلوی 

آبـی حسـینیه، آجرهـای سه سـانتی و پوشـش سـاده آقـا و از همـه مهم تـر چفیه ای 

کـه همیشـه همـراه ایشـان اسـت کـه گـواه توجـه و پایبندی بـه ارزش هاسـت حتی 

در نمادها و نشـانه ها.

 ابـراز محبـت بـه مـردم در چهره آقـا هـم خیلی جذاب بـود. وقتـی وارد شـدند با یک 

حـس پدرانه نه یک حس مسـئولانه یا رهبرانه یا مدیرانه، با مـردم تعامل می کردند.

مـردم ایـن رفتار را دوسـت داشـتند که باعـث ایجاد حس دوست داشـتن می شـد،

چراکـه محبـت قلبی در رفتـار آقا کامـلا نمایان بود.

البتـه کـه حسـینیه امـام خمینـی)ره( در این حـس خیلی تأثیرگـذار بـود. ورودی که 

اتصـال بـه آسـمان داشـت. اسـم بنیان گـذار انقـلاب اسـلامی کـه سردر حسـینیه 

بـود، پذیرایـی بـا چـای و خرمـا و همـه این هـا تأثیـرات و برداشـت های خاصـی 

بـرای مخاطـب داشـت. در کنـار این موضـوع ریزبینـی و نکته سـنجی رهـبر معظم 

انقـلاب درخـور توجـه اسـت. آقـا جایـی را بـرای دیـدار بـا مـردم انتخـاب می کنـد 

کـه حسـینیه اسـت. نـگاه تشـیع، دیـن و مذهـب در دیـدار بـا مـردم حاکـم اسـت.

ایـن بـرای مسـئولان معنـی و مفهـوم دارد. قطعا اگـر جلسـات در هیئت، حسـینیه 

و مسـجد باشـد اختلاف نظرهـا بـه حداقـل می رسـد؛ چراکـه مذهـب و مـکان روی 

آدم هـا تأثیـر می گذارد. مهم اسـت کـه حول چـه محوری جمع می شـویم، مسـجد 

اسـت یـا دفـر کار!

نکته دیگر روضه حرت زهرا)س( بود که در این دیدار خوانده 

شـد. توجه به شـعائر و اهل بیـت)ع( جالب و معنـی دار بود.

مسـئولان بـا مـردم دیـدار می گذارنـد، ولی دیـدار دعوت 

به روضـه نمی گذارند.

 ایـن نکتـه ای اسـت کـه مسـئولان کمـی بـه آن بایـد توجـه 

داشـته  باشـند.

من از دیدار رهبری آموختم که باید جلسـات را به مسـاجد 

و هیئت هـا ببریـم. ایـن یـک نکتـه راهـبردی بـود که 

رهبری نشـان دادند. اعتقادات مشرک اشکالات 

اجرایـی را جمـع می کنـد و مسـیر درسـتی بـرای 

رسـیدن بـه نتیجه اسـت. ایـن هـمان همراهی 

دین و سیاسـت است. قطعا هرچه حب به اهل 

بیـت)ع( در مسـئولان ما بیشـر باشـد نسـبت 

به مـردم دلسـوزتر خواهند بود.

  زنـان مـا در میدان هـای گوناگونـی پیشرفـت داشـته اند. نبایـد 

 بایـد کمـک کـرد تـا تحصیـل کنند و 

 دوشـادوش مردان 

1۳۷0/10/11

 میـدان فعالیـت و تـلاش علمـی و اقتصـادی و سیاسـی بـرای زنان،

 اگر کسـی با اسـتناد به بینـش اسـلامی بخواهـد زن را از کار علمی 

 یا از تلاش سیاسـی و اجتماعی بی نصیب 

1۳۷5/06/2۸

بـود، پذیرایـی بـا چـای و خرمـا و همـه این هـا تأثیـرات و برداشـت های خاصـی 

بـرای مخاطـب داشـت. در کنـار این موضـوع ریزبینـی و نکته سـنجی رهـبر معظم 

انقـلاب درخـور توجـه اسـت. آقـا جایـی را بـرای دیـدار بـا مـردم انتخـاب می کنـد 

کـه حسـینیه اسـت. نـگاه تشـیع، دیـن و مذهـب در دیـدار بـا مـردم حاکـم اسـت

ایـن بـرای مسـئولان معنـی و مفهـوم دارد. قطعا اگـر جلسـات در هیئت

و مسـجد باشـد اختلاف نظرهـا بـه حداقـل می رسـد

آدم هـا تأثیـر می گذارد. مهم اسـت کـه حول چـه محوری جمع می شـویم

اسـت یـا دفـر کار!

نکته دیگر روضه حرت زهرا

شـد. توجه به شـعائر و اهل بیـت

مسـئولان بـا مـردم دیـدار می گذارنـد

به روضـه نمی گذارند.

 ایـن نکتـه ای اسـت کـه مسـئولان کمـی بـه آن بایـد توجـه 

داشـته  باشـند.

من از دیدار رهبری آموختم که باید جلسـات را به مسـاجد 

و هیئت هـا ببریـم

رهبری نشـان دادند

اجرایـی را جمـع می کنـد و مسـیر درسـتی بـرای 

رسـیدن بـه نتیجه اسـت

دین و سیاسـت است

بیـت)ع( در مسـئولان ما بیشـر باشـد نسـبت 

به مـردم دلسـوزتر خواهند بود
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انقلاب گره خورده  است

 زهـرا زنگنـه/      خانـه ای باصفـا بـا 
باغچه های بزرگ در روستای شاهین قلعه 

در اطـراف بولوار شـاهنامه و توس قدیم 

دارد کـه سرکوچه را مزیـن به عکس پسر 

شـهیدش کرده اند، بهانه دیـدار ما تنها 

دیـدار مادر شـهیدی نیسـت که سـبک 

زندگـی خـاص دارد و تمـام اهالـی محل 

روی او حسـاب می کننـد و ریش سـفید 

محلـه اسـت، بلکـه دلیل مـا مدال هایی 

اسـت کـه روی میز پذیرایـی ردیف کرده 

اسـت. تـر و تـازه از مسـابقات ورزشـی 

برگشـته اسـت. دسـت پر هم برگشـته و 

همیـن بهانـه ای شـده اسـت تـا بـا او بـه 

گپ وگفتی خودمانی بنشـینیم.

سالگی  70 در  قهرمانی  سالگی     

میهمان سرایی در شاهین قلعه

عزت خانـم کـه فامیلـش   روضه خـوان اسـت، مـادری 

اسـت کـه می توانـد الگـوی زندگـی هـر کـدام از مـا 

باشـد. از صبور بودنش باید درس گرفت. سالم زندگی 

کردنـش را الگـو قـرار داد و مدیـر بـودن و خیراندیـش 

بودنـش را سـتود. بـه تازگـی بـا کسـب یک اولـی و یک 

سـومی از مسابقات ورزشی برگشـته است. در مسابقه 

پیـاده روی طلا گرفته و در مسـابقه بولـس، برنز را از آن 

خـود کرده اسـت. او در این سـن فـارغ از سـختی هایی 

کـه گذرانده، امیـدوار و پرتلاش اسـت.

پشـت پنجـره خانه اش را کـه نـگاه می کنیم پر شـده از 

شیشـه هایی که داخـل آن از گوجه و بادمجـان گرفته تا 

بامیه را کنسرو کرده اسـت. او همیشه آماده میزبانی از 

میهمانـان اسـت و به گفته خـودش در خانه اش به روی 

میهمانانـش چه از مشـهد بیایند و چـه از یزد که اصالت 

خانواده مـادری اش به آنجا برمی گردد، باز اسـت.

هم مادر شهید و هم فرزند شهید

روزی که عزت خانم «مادر شـهید» شـد، خیلـی از اطرافیانش 

به خاطر دارند، اما کمر کسـی ایـن موضوع را قبول می کرد.

او فقـط 3۱سـال داشـت و کسـی تصـور نمی کـرد او مـادر 

شـهید باشـد. حمید فقط ۱۶سـال داشـت که به گریه و زاری 

نشسـت زیر پای مـادر تا رضایت او را برای جبهـه رفتن بگیرد؛

مثـل یـک بچـه جیـغ می کشـید و گریـه می کـرد، می گفـت:

« دارنـد مـردم را می کشـند شـما بـه فکـر ایـن هسـتید کـه من 

را زنـده نگه دارید.»

چشـمان خانم روضه خوان، بارانی شـده اسـت، بغـض گلویش 

را می فشـارد و می گویـد:«پشـت موتـورش نشسـتم. خـودم با او 

همـراه شـدم، رفتیـم پایـگاه بسـیج محلـه مشـهدقلی و رضایت 

دادم بـرود جبهـه. همیشـه تکـرار می کـرد کـه «مـی رم جبهـه،

مـی آم بـا جعبه» منظـورش از جعبـه، تابـوت بود. می گفتـم نگو! 

امـا خـودش می دانسـت چه می شـود.»

او بـه عکـس فرزنـد شـهیدش روی دیوار اشـاره می کنـد. همان 

شـهیدی کـه عکسـش ورودی کوچـه هم نصب شـده بـود. مادر 

«۱۴دی ۱3۶3 شـهید شـد و ۱۰روز بعـد  شـهید می گویـد:

جنـازه اش آمـد و در روسـتای امینیـه دفنـش کردیـم. بعدتـر 

سـاکش رسـید. در برگـه ای نوشـته بود در بهشـت رضـا)ع( دفنم 

کنیـد، امـا دیر شـده بـود.»

دو سـال بعـد از شـهادت حمیـد، عزت خانم شـهادت پـدر را هم 

دیـد و رمضانعلـی روضه خـوان هـم به نوه شـهیدش پیوسـت.

 روزگار  در سـال های اخیر هم دو اتفاق تلخ بر زندگی عزت خانم  

داشـته    و او پسرش محمد را در اثر تصادف و همسرش  را به دلیل 

بیماری از دست داده است.

 مادرشه�دی که می تواند الگوی ما باشد
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اینجا وقتــی اهالی به  
مشــکلی برمی خورند 
و  جوابــی نمی گیرنــد  
دســت به  دامن خانم 
روضه خوان می شوند. 
از دعوای سر زمین و آب 
گرفته تــا اختلاف های 
شــخصی زیرنظــر این 
ر شــهید حــل  د مــا
می شود؛ اینجا هکسی 
برای مشکل و اختلاف 
به دیگری مراجعه کند 
جوابــش این اســت:
« برو پیش حاج خانم.»

زندگی پر از آزمون مادر

دنیـا سـختی های زیـادی بر ایـن بانـو تحمیل کـرده اسـت. او در طـول عمر هفتادسـاله اش 

آزمون های سـختی را سـپری کرده اسـت، امتحان هایی شـاید به اندازه چیـن و چروک هایی 

کـه بـر دسـت و صورتش خط انداخته یا موهایی که از او سـفید شـده اسـت. بـا این حال وقتی 

راه مـی رود، زانوهایـش محکم تر از آن اسـت که زیربار این مشـکلات خم شـده باشـد.

هنـوز هـم می خنـدد، زندگـی را حواس جمـع پیـش می بـرد و بـه عنـوان مـادر خانـواده 

نگذاشـته کـه فرمـان زندگـی از دسـتش در بـرود.

روحیـه بـالای ایـن بانـو هماننـد آمادگـی جسـمانی مثال زدنـی اش، می توانـد بـرای هر 

کـدام از مـا درسـی باشـد. او در توصیـف روحیـه و حس و حالـش می گویـد: با هـر کدام از 

سـختی ها و داغ هایـی کـه دیـده ام گریـه کـرده ام، زمین خـورده ام، اما بـاز بلند شـده و به 

مسـیرم ادامـه داده ام. مـن در ایـن راه قـرآن را در کنارم دارم و به ائمه)ع( متوسـل شـده ام.

نگذاشتم میت روی زمین بماند
آن روزهـا که عزت خانم سـاکن سـه راه فردوسـی 

بـود، یک اتفـاق او را در موقعیتی جدیـد قرار داد. پیرزن 

همسـایه مُـرد و مانـد روی دسـت اهالـی! عزت خانـم بـا 

سـواد کمش دسـت بـه کتابـی بـرد کـه در آن از چگونگی 

غسـل میـت گفتـه بـود. آسـتین ها را بـالا زد و پیـرزن را 

غسـل داد و کفـن کـرد تا میـت بر زمیـن نمانـد. از آن روز 

تاکنـون عزت روضه خوان، غسـالی اسـت کـه مرده های 

زیادی را غسـل و کفـن کرده و به اعتقاد خودش دوسـت 

نـدارد مـرده ای بر زمیـن بماند.

او ایـن روزهـا علاوه بر غسـل بانوان فوت شـده روسـتا به 

جوان ترهـا هم ایـن کار را یاد می دهد تا بـه قول خودش 

خدایی  نکـرده جنـازه اش بـر زمیـن نمانـد:«اصـلا میت 

و غسـلش کـه تـرس نـدارد. ثـواب دارد. آدم کاری را کـه 

می توانـد، بایـد بـرای رضای خـدا انجام دهـد. الان هم 

به بانوان روسـتا غسـالی یـاد می دهم که چهـار روز دیگر 

کـه افتـادم و مُردم جنـازه ام به زمیـن نماند.»

عزتی که خدا به عزت خانم داده
او بـرای روسـتا بزرگـی می کنـد. در شـاهین قلعه 

هرکـس کارش بمانـد در خانـه او را می زنـد و همـه ایـن را 

پذیرفته انـد کـه بزرگ تر روستاسـت و کوچـک  و بزرگ برای 

او احرام زیادی قائل هسـتند. با تبسـمی بر چهره و تواضع 

می گویـد:«آخـر هـر بحـث و جدلـی، اهالـی می گوینـد:

«هرچـه حاج خانـم بگویـد.»

یـک شـاهین قلعه هسـت و یـک عزت خانم روضه خـوان که 

گـره از کار روسـتاییان بـاز می کنـد. اینجـا وقتـی اهالی به  

مشـکلی برمی خورنـد و  جوابـی نمی گیرند  دسـت به  دامن 

خانم روضه خوان می شـوند. از دعوای سر زمین و آب گرفته 

تـا اختلاف هـای شـخصی زیرنظـر ایـن مـادر شـهید حـل 

می شـود؛ اینجا هرکسی برای مشـکل و اختلاف به دیگری 

مراجعـه کند جوابـش این اسـت:« برو پیـش حاج خانم.»مراجعـه کند جوابـش این اسـت:« برو پیـش حاج خانم.»

دختر کاربلد خانه پدر و مدیر خانه شوهر

عزت  بانـو هیـچ وقت ورزشـکار نبوده اسـت، امـا تحرکاتش کـم از یک ورزشـکار حرفه ای 

نداشـته اسـت. رمـز سـلامتی و سرپـا بـودن ایـن روزهـای او هـم ریشـه در تمـام سـالیان 

عمـرش دارد. او از کودکـی سـبک زندگی ای مشـابه اکنونش داشـته و همـواره روی دور 

تـلاش و کار بـوده اسـت. خـوب به خاطـر دارد کـه در کودکـی چه سـختی هایی کشـیده 

اسـت؛«مـن نوجـوان که بـودم، سـحرگاه بیـدار می شـدم و مشـغول آمـاده کـردن خمیر 

نـان می شـدم. بعـد از آن پنجـاه کیلـو شـیرگاوها را می دوشـیدم و بعـد هـم بـا بقچه چای 

و غـذا راهـی زمین هـای کشـاورزی می شـدم تا کارهـا را انجـام دهم.»

میهـمان بـرای بانـو روضه خـوان احـرام خاصـی دارد. او در حالی کـه مشـغول پذیرایی 

از مـا هـم هسـت می گویـد:«اگـر بگویـم در زندگـی از مردهـا بیشـر زحمـت کشـیده و 

اذیـت شـده ام، اشـتباه نگفتـه ام. مـن هـم در خانه پـدرم خیلـی بـرای امـورات خانه کار 

کـردم و هـم در خانه شـوهرم. وقتـی رفتیـم سر خانه و زندگـی دیدم من بایـد همان روش 

خـودم را ادامه دهم.»

همیـن می شـود کـه عزت خانـم در طـول سـال های زندگـی بـا همـسرش، می شـود

 همـه کاره خانـه و زندگـی و امورات روی دسـت خودش می چرخـد و این هـا یعنی تحرک 

و سرزندگـی. اگـر در حیـاط وسـیع خانـه اش دوری بزنیـم متوجـه می شـویم کـه زندگی 

بـا همـه سـختی ها بـرای او زیباتـر از زندگـی شـهری پرتلاطـم ماسـت. اینجا بـوی گوجه 

و سـبزی و بادمجـان ارگانیـک بـه مشـام آدم می خـورد. عزت خانـم سـبد قـوت خـود را 

از ایـن باغچـه زیبـا و زمین هـای کشـاورزی اش پـر می کنـد و کمـر اهـل خریـد از بـازار 

اسـت. بـرای تهیـه گوشـت و روغن خانـه هـم از دایره روسـتا خارج نمی شـود و همـه چیز 

را از همیـن حوالـی تهیـه می کنـد.

اجری مانند شهادت
عزت خانـم کـه خـودش قـاری 

«مـن  قـرآن و مـداح هـم هسـت می گویـد:

وقـت خودم را بـا خواندن قـرآن و مداحی در 

مسـجد و خانه هـا می گذرانـم. وقتی این ها 

را آدم داشـته باشـد، روحیه بهری دارد و در 

مقابل ضربه های روزگار هم مقاوم تر است.»

بانـوی پرتـلاش روسـتای شـاهین قلعه از 

اینکـه خداونـد او را در دایـره شـهدا قـرار 

نـداده اسـت، گلایـه می کند و بـا سری بالا 

«من هم دوسـت داشـتم و دارم  می گویـد:

کـه بـه طریقـی شـهید شـوم. بـه نظـرم مـا 

نبایـد بـرای کسـانی کـه شـهید شـده اند 

ناراحـت باشـیم. آن هـا رفته انـد بـه جایی 

کـه به آن تعلق دارنـد و در آنجا حال خوبی 

دارنـد. من هم اگر شـهید می شـدم جایی 

در کنـار فرزنـدم و پـدرم بودم.»

درست اسـت که عزت خانم به آرزویش برای 

شـهادت نرسـید، اما او چنـان دوران حیات 

پرثمـری را سـپری می کنـد که فکـر می کنم 

کم از شـهادت ندارد، او تمـام زندگی خود را 

وقـف اهالی روسـتایی کرده اسـت کـه بعضا 

درگیـر کمبودهایی هسـتند. او مایه نشـاط 

بانوان روستاسـت و بـرای آن ها اردو و تفریح 

فراهـم می کنـد. همیـن چنـد وقـت پیش با 

بودجـه بسـیج، بانـوان روسـتا را بـه میامـی 

بـردم. زمان برگشـت این قـدر خوش حال 

بودنـد کـه نمی دانسـتند چطـور تشـکر 

کننـد. اگـر فرصـت فراهم شـود بـاز هم 

قدمـی برای آن هـا برمی دارم.

مـردم هم حرفـش را در هـر موضوعی 

می خرند و با او همراه می شوند. موقع 

گـردش در حیـاط صحبتـمان به دار 

و درختانـش می رسـد. می گویـد:

«قـرار اسـت آخـر سـالی بـا اهالی 

روسـتا ۱۰۰ درخـت در حاشـیه 

روسـتا بکاریم.»

دسـت رئیـس شـورای روسـتای 

ر خیـر هـم  شـاهین قلعه بـه کا

می رود و کافی است بفهمد جایی برای 

دخـر دم بختی مشـغول تهیه جهیزیه 

هسـتند یا پـدر و مادری را تـوان تأمین 

هزینـه نوزادشـان نیسـت، در چنیـن 

موقعیتـی او همـراه بانـوان روسـتا بـه 

یـاری ایـن خانواده هـا مـی رود تـا در 

حـد توانشـان کمـک کنند.
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دوتایی خیران 
روایتی از زنانی که

پای ازدواج جوانان آمده اند

 فاطمـه حسـن زاده/     نشـانی 
خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت 

بـه خانـه ای اعیانـی و ویلایـی بـروم کـه دورتـادور آن چند 

مـدل مبـل اعیانـی چیـده شـده اسـت. زنـگ را کـه می زنـم با 

تعجـب چشـمم بـه پله هایـی می افتـد کـه از یـک ردیف بـالا و از 

یک ردیف دیگر پایین می روند. روی پله ها را با قالیچه پوشانده اند 

و بایـد کفش هایـم را درآورم. پشـت در، آن قـدر پـر از کفـش اسـت که 

جایـی برای کفش های من نیسـت. یک گوشـه کفش ها را جا می دهم 

و بـالا مـی روم. باورم نمی شـود. یـک واحد آپارتمـان شـاید ۹0متری و 

میهمانانـی کـه در چنـد ردیف نشسـته اند. آن قدر سـالن پر اسـت که 

بعضی ها در راهروی ورودی نشسته اند. خانم هایی که برای پذیرایی 

می رونـد بـا احتیاط قـدم برمی دارند که دسـت و پایی را لگـد نکنند.

در انتهای سـالن روی یک کاناپه، دختری با آرایشـی کـم، اما لباس 

سـفید عروسـی نشسـته اسـت. اطرافش چند نفری نشسته اند 

و ایـن قـاب را به جـای داماد که در مجلـس زنانه نیامـده، تکمیل 

کرده اند.

 نشـانی 

خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت خانـه را کـه می دهنـد خیـال می کنـم الان قرار اسـت 

    همیشه پیش قدم می شوم    

کمـی میـان جمـع می نشـینم و بـا خانم هایی کـه اطرافم 

هسـتند هم صحبـت می شـوم. از اقـوام عـروس نیسـتند 

و بـه ایـن عروسـی آمده انـد، آن هـا آمده انـد تـا گـره ای از 

یـک زندگی را بگشـایند. زهـرا خانم یکی از ایـن مهمانان 

اسـت. به واسـطه دوسـتش به مجلس دعوت شده است.

می گویـد: گفتنـد کار خیـر اسـت و مـن هـم آمـدم. بـرای 

مـن فرقـی نمی کنـد چه عروسـی باشـد و چه سیسـمونی 

همیشـه پیش قدم می شـوم. چه بهـر از اینکه دو تا جوان 

سر خانـه و زندگی خودشـان بروند.

دخرش هم کنار ما نشسته و می گوید: هرکسی هدیه ای 

آورده اسـت. بعضی هـا پـول می دهنـد و بعضی هـا هـم 

وسـایل خانـه می آورنـد، ولی همه نو اسـت.

بعد میز گوشـه سـالن را نشـانم می دهد کـه کادوها را روی 

آن چیده انـد. از نمکـدان گرفتـه تـا پارچه های مجلسـی 

روی میـز اسـت. چند جعبه کادو شـده هم روی میز اسـت 

که معلوم نیسـت داخل آن ها چیسـت، ولـی از آنجایی که 

خیلی با احتیاط روی میز آن ها را می گذارند و برمی دارند 

معلوم اسـت که شکستنی است.

   هردو زندانی  

خانمی مداحی می کند، شـاد می خواند و خانم ها او را همراهی می کنند.

چشـمم بـه عـروس اسـت. نیمـی شـاد و نیمـی غمگین اسـت. نـدا عروس 

هجده سـاله ای اسـت که به دلیل مشـکلات اقتصادی سال هاست در عقد 

اسـت. خواهـر دیگـرش هـم در عقـد اسـت و قسـمت ناراحت کننـده قصه 

آن ها این اسـت که پدر و مادرشـان هردو در بند هسـتند و زندانـی. ابایی از 

حـرف زدن و گفـتن وضعیتـش نـدارد. فقط می گوید کـه عکسـم را نگیرید؛

نمی خواهـد خانـواده شـوهرش از ماجـرای ایـن میهمانـی بویـی ببرند. او 

می گویـد: یک سـال اسـت که پـدرم به خاطـر مـواد در زندان اسـت و مادرم 

کـه در زندگـی مشـرکش با پـدرم به اعتیاد دچار شـده بـود نیـز مانند او در 

زندان اسـت، ولـی مادرم به دلیل سـندی کـه برایش گذاشـتند اکنون رأی 

بـاز اسـت، روزها آزاد اسـت و شـب ها باید خودش را بـه زنـدان معرفی کند؛

امـا پدرم نمی تواند تـا پایان محکومیتش بیرون بیاید، امشـب که عروسـی 

مـن اسـت هیچ کدامشـان حضـور ندارنـد. چند سـال پیـش با همـسرم که 

هم سـطح خودمـان اسـت عقـد کـردم، مـن در عقـد مانـدم و او بـه خدمـت 

سربـازی رفت. دو ماه دیگر می آید و قصد دارد زندگی مشـرکمان را شروع 

کنیـم، ولی من بـه دلیل نداشـتن جهیزیه و پدر و مادری کـه در این شرایط 

به فکـرم باشـند و کمکـم کننـد، نمی توانسـتم بـه ازدواج فکـر کنـم. خـدا 

خـدا می کـردم کـه راهی جلـوی پایـم بگذارد تـا اینکـه از خیریه زنـگ زدند 

و گفتنـد کـه می خواهنـد برایـم مجلـس گل ریزانـی بگیرنـد و کمکـم کنند.

بـرای مجلـس امـروز، آرایشـگاه و لبـاس عـروس هـم خودشـان   هماهنگ 

کـرده بودنـد. خیلـی خوشـحال شـدم، البتـه کـه در ایـن خوشـحالی فقط 

خواهـرم همراهم اسـت و مادر و پدرم نیسـتند.

  حسرت لباس عروس  

نـدا دربـاره خواهـرش هـم می گویـد: خواهـرم در عقـد اسـت. او هم به 

دلیـل نبـود جهیزیـه سال هاسـت در همیـن وضـع باقی مانده اسـت،

البتـه قـرار اسـت بـا همراهـی خانم های خیـر مؤسسـه  کـه کارگروهی 

در همین بـاره دارنـد، او هـم تـا هفتـه دیگـر بـه خانه بخـت بـرود. امروز 

مـن خیلی خوشـحالم کـه دغدغه بزرگ زندگـی ام که تهیـه جهیزیه بود 

رفـع شـد. ایـن خانم هـای مهربـان را کـه می بینـم بـا خـودم می گویـم 

خـدا اول سـایز قلـب آدم را می گیـرد و بعـد بـه هـمان انـدازه بـه او رزق و 

روزی می دهـد. از ایـن گروه جهـادی خیلی راضی ام و برایشـان دعای 

خیـر می کنـم کـه اگـر نبودنـد مـن هیچ وقـت لبـاس سـفید عروسـی بر 

تنـم نمی کـردم و حـسرت می خـوردم.
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    فروغی که دمید 

سراغ خانم هایـی می روم کـه بانی این مجلـس و مجالس زیادی 

بـوده و دل هـای زیـادی را شـاد کرده انـد. مریـم نیکـرو، معـاون 

کارگـروه خیریـه مؤسسـه «فـروغ امید» اسـت. گروهی کـه بانی 

ایـن برنامه خیـر شـده اند. او می گویـد: گروه ما از سـال ۱3۸۷

به صـورت گمنام کار را شروع کردند. امـروز بیش از 3۵۰خانواده 

را تحـت پوشـش داریـم، خانواده هایـی کـه یـا بیـماری دارنـد و 

نیازمند دارو و درمان هسـتند، خانواده هایی که نیازشان در حد 

تأمیـن آذوقه اسـت، خانواده هایـی که زندانی دارند یـا جوانانی 

که بـرای ازدواجشـان به کمک نیـاز دارند.

او سرمایـه و دارایـی گروه را خیرانـی می داند که بعضی هایشـان 

دوسـت دارنـد گمنام باشـند. می گویـد: خیران بـه صورت های 

مختلـف مالـی یـا یـدی ماننـد معرفـی خیـر یـا پیـدا کـردن 

خانواده هـای نیازمنـد، کمک می کننـد. ما در این چند سـال با 

کمک های خودجوش خیران توانسـته ایم سـیصد عروس خانم 

را راهـی خانـه بخـت کنیـم. مـا بـرای دخرخانم هایـی کـه بنـا 

بـه دلایـل مختلـف نمی تواننـد جهیزیـه تهیـه کننـد مجلـس 

گل ریـزان می گیریـم. بـرای ایـن مجلـس عـروس را رایـگان بـه 

آرایشـگاه می بریـم و لبـاس عـروس بـرای او تهیـه می کنیـم. در 

مراسـم، تعـدادی از خیران مهمانان اصلی این جشـن هسـتند 

کـه کمک هـای نقـدی یـا تأمیـن کالاهـای موردنیـاز عـروس را 

برعهـده دارنـد. از هدیه هـای نقـدی که جمع می شـود وسـایل 

اولیـه زندگـی ماننـد سرویـس آشـپزخانه، پتـو، قابلمـه، کری و 

قـوری و وسـایل شروع یـک زندگی معمولـی را فراهـم می کنیم،

البتـه در جهیزیه هایـی کـه مـا تقدیـم می کنیم چند قلـم قطعی 

شـامل یخچـال، گاز و فرش هسـت.

خانـم نیکـرو می گویـد: ناگفتـه نمانـد کـه بـه بعضـی از همیـن 

خانم های جوان که جهیزیه می دهیم، چندماه بعد سیسـمونی 

هـم می دهیـم. گاهی بـه بعضی ها رهن خانه شـان را هـم هدیه 

می دهیـم. گاهـی اگـر دامـادی را بـه مـا معرفـی کننـد کـه توان 

خریـد وسـایل موظفـی از جمله یخچـال، فرش، اجـاق گاز و...

نداشـته باشـد در حدتـوان وارد عمـل می شـویم. برخـی از ایـن 

افـراد خانـواده زندانی هایی هسـتند که مـا شناسـایی کرده ایم 

و بـا آن ها ارتبـاط داریم، چراکه بخشـی از فعالیت مـا در زندان و 

بـرای زنـان زندانی اسـت. ماهـی یک بار بـه زنـدان می رویم. به 

زنـان و کودکانشـان در حد امکان رسـیدگی و برای رسـیدگی به 

خانواده هایشـان اقدام می کنیم. اغلب مشهدی هستند، ولی 

گاهی از شـهرهای اطراف مشـهد هم خانواده هایی هسـتند که 

با مشـکلات مشـابه درگیر هسـتند و به سراغ آن هـا هم می رویم.

در ایـن کارگروه خیریـه خانم ها طیبه اهردهی، نفیسه سـادات 

رضوانی، اعظم میرحسینی، اکرم امینی و مریم طاهری پاکدل 

همـراه من هسـتند تا گـره ای از کار جوانان بگشـاییم.همـراه من هسـتند تا گـره ای از کار جوانان بگشـاییم.

اعظـم میرحسـینی 

خیر3۷ سـاله ای اسـت که 

بـا این گـروه خیریه فـروغ امید 

همراه اسـت. او می گویـد: در این 

مجموعه به خانم های خیر، سه سال 

اسـت که کمک می کنم. من و همسرم 

بـه ایـن کارهـای خیـر علاقـه داریـم و 

تاکنون توانسـته ایم چنـد خیر را معرفی 

کنیـم. مـن از وقتـی وارد ایـن مجموعـه 

شـدم بازتـاب مثبتـش را در زندگـی ام 

احسـاس می کنم. روحیـه بچه هایم هم 

به این سـمت رفته اسـت. دخـرم در یک 

جشـن عروسـی کـه برگـزار کردیـم پـول تو 

جیبـی خـودش را بـه عـروس هدیـه 

کرد.

خیریـه برای برگـزاری مجالس عروسـی از 

بانیـان و خیـران می خواهـد کـه در صـورت 

امـکان خانه هایشـان را در اختیـار مجالـس 

عروسـی بگذارنـد کـه افـراد زیـادی بـرای این 

کار پیش قـدم می شـوند. عروسـی نـدا هـم در 

یکـی از ایـن خانه هـا برگـزار شـده اسـت؛ خانـه 

خانـم محمدپـور. او می گویـد: اولین بـار در یک 

روضه از من خواسـتند که خانه را در اختیار جشن 

عروسی بگذارم. از آن به بعد سالی چهار پنج بار در 

خانه ام این مدل مجالس عروسی برگزار می شود.

سعادتی نصیب من شده است. بعد از پایان مجلس 

احساس رضایت می کنم و همسرم نیز مشوق 

و همراه من اسـت.

مریـم طاهـری پاکـدل، فرهنگی بازنشسـته اسـت. او از 

خیران همراه است. می گوید: سعادت شده و چند خانواده 

آبرومنـد را تحت پوشـش دارم. ذاتـا ایـن کار را دوسـت دارم و 

همـسر و فرزنـدان و دوسـتانم بـه کمکـم می آینـد. خـدا هم 

هـوای مـن را دارد و گاهی در زندگی به نخ می رسـم، ولی 

بریده نمی شـود. ایـن از لطف خداسـت و بازتابی که 

ایـن کارهای خیـر در زندگی ام دارد.

مریـم طاهـری پاکـدل

خیران همراه است

آبرومنـد را تحت پوشـش دارم

همـسر و فرزنـدان و دوسـتانم بـه کمکـم می آینـد

هـوای مـن را دارد و گاهی در زندگی به نخ می رسـم

بریده نمی شـود

مریـم طاهـری پاکـدل

خیران همراه است

آبرومنـد را تحت پوشـش دارم

همـسر و فرزنـدان و دوسـتانم بـه کمکـم می آینـد

هـوای مـن را دارد و گاهی در زندگی به نخ می رسـم

 سـاله ای اسـت که 

خدا خــدا می کردم که 
راهی جلوی پایم بگذارد 
تا اینکــه از خیریه زنگ 
زدنــد و گفتنــد کــه 
یــم  هنــد برا می خوا
نــی  مجلــس گل ریزا
بگیرنــد و کمکم کنند
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 دلت را 
کن خانه تکانی 

برای آن ها�یی که قصد سفر سه روزه اعتكاف را دارند

دورهــمـــی

فاطمـه تکلـو/       چنـد روز دیگـر نیمه رجـب و ایـام اعتـکاف اسـت و لابـد تـو هم مثـل من هول کـرده ای که با سـه تـا بچه 
چطـوری همـه چیـز را با هـم جفت وجور کنی که سـه روز بتوانـی خانه و بچه هـا و همسرجـان را تنها بگذاری و راهی مسـجد 

شـوی. از یـک طـرف دلـت پـر می زنـد کـه بـروی و سـه روز برای خـودت بـا خـدای خـودت باشـی و دل و جانی تـازه کنـی و به 

خانـه برگـردی و از طـرف دیگـر هـم نمی دانـی می شـود برنامه های همـه را با خـودت جور کنـی که دنبـال کارت بـروی یا نه! 

یـک دلـت می گویـد بـرو چیـزی نمی شـود و یـک دل دیگـر هـم می گویـد حـالا مرتضـی و مهدیـه از آب و گل در آمده انـد،

ولی زینب چهارسـاله را چه کنی که عادت دارد هرشـب با قصه های مادرش بخوابد!

***

وقتـی مـادر هسـتی و مدیریـت یـک خانـه بـا تو اسـت باید بـه خیلـی چیزها فکـر کنی و بـرای خیلـی چیزهـا برنامه داشـته 

باشـی. در ایـن برنامه ریزی هـا یـک نقـش اصلـی همیشـه بـرای خـودت تعریـف می کنـی و وقتـی بـه جاهایـی می رسـی 

کـه قـرار اسـت خـودت نباشـی کار کمـی سـخت می شـود؛ یکـی از ایـن جاهـا در ایـام اعتـکاف اسـت کـه خانم ها بایـد کلی 

بـرای آن برنامـه بچیننـد تـا جـای خالی شـان در خانـه کمـتر احسـاس شـود و چرخـه زندگـی بـدون آن هـا بچرخـد. در این 

مطلـب کـه در آن به گفت وگو با سـیده مریـم پورحسـینی، مدرس حوزه و سـخنران برنامه هـای مختلف از جملـه اعتکاف،

نشسـته ایم بـه دنبـال راهکارهایـی بوده ایـم کـه هـم بتوانیـم اعتـکاف برویـم و هم اینکـه اگر نشـد و نرفتیـم چه کنیـم تا از 

حـظ آن دور نمانیـم. بـد نیسـت بدانید کـه تحصیلات خانم پورحسـینی سـطح چهـار تفسـیر تربیتی حوزه علمیه اسـت.

یک  تصور ذهنی زیبا 

«اول از همـه بایـد بفهمیـم که جنـس اعتکاف چیسـت؟ چه 

حسـی ایجـاد می کنـد؟ تصویر ذهنی کـه از اعتـکاف در ذهن 

بانوان است یک تصویر ذهنی خیلی زیباست؛ چون در نهایت 

حـس خوب بندگـی را به آن ها القـا می کند. یک عـده اعتکاف 

را عـلاوه برایـن خانه تکانـی دل هـم می داننـد و می گوینـد کـه 

یـک نورانیـت و معنویت خوبی به دسـت آورده انـد. در اعتکاف 

خانم هـا از مشـغله ها و زحمت های دنیایی فاصلـه می گیرند و 

یـک فرصت خوب برای خلوت با خدا و برآورده شـدن حاجت ها 

پیـدا می کنند. کسـانی کـه یک بار این مسـیر را رفته باشـند به 

دنبال تکرار آن هسـتند چون مسـیر لذت بخش برای عبادت و 

نزدیکـی با خداوند اسـت. اگر بـه برنامه های عبـادی اعتکاف 

دقـت کنیـم می بینیـم کـه در اعتـکاف نورهـای مختلـف بـا هم 

ممـزوج می شـوند. نـور نمـاز به ویـژه نماز شـب، نـور قـرآن، نور 

مـکان، نور روزه، نور ذکـر مصیبت و اتصالات با اهل بیت)ع(، نور 

مباحثـات علمـی، نور روایـت و به خصوص هـوای خاص و پاک 

سـحرگاهی؛ در حقیقـت تجمیـع و هم افزایی ایـن نورها باعث 

می شـود که اعتکاف یـک امر عبـادی مهم برای خانم ها باشـد 

که جنسـی زیبـا و لطیف دارد. ضمن اینکـه در زندگی عادی ما 

چنیـن تجربـه ای نداریـم. ما در زندگـی عادی با مشـغله هایی 

کـه داریـم، فرصـت چنیـن برنامه هایـی را نداریـم. کسـی کـه 

ایـن تجربـه را یک بـار داشـته بـه دنبـال تکـرار این حـس خوب 

بندگی اسـت، اما ممکن اسـت شرایط آن را نداشـته باشـد.»



14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
8 رجــب  1445 | شــماره 4138 13 دورهــمـــی گعدهایبرای خانم های مشهدی

یک زیان بزرگ

«تکرار حس خوب بندگی در اعتکاف همیشه امکان پذیر 

نیست. افراد در این اوضاع چند دسـته می شوند. کسانی که 

یـک یـا چندبار رفتـه و تجربه کرده انـد، ولی امسـال نمی توانند 

برونـد، یک دسـته هم افـرادی که تـا به حـال نرفته انـد. آن هایی 

کـه نرفته انـد دو گـروه می شـوند یـک عـده افـرادی کـه اصـلا به 

اعتـکاف فکـر نمی کننـد و برایشـان مهـم نیسـت و دسـته دیگر 

افـرادی کـه نیـت رفـتن کرده انـد، ولـی نتوانسـته اند برونـد کـه 

ممکـن اسـت ثبت نـام کـرده و اسـم آن هـا در نیامـده باشـد یـا 

موقعیت سـنجی کرده و نتوانسـته اند بروند؛ حالا ما می خواهیم 

بـرای ایـن طیـف پیشـنهادهایی بدهیـم که اگـر مسـجد نرفتند 

بـرای اعتـکاف چـه کنند تا یـک فضای خـوب معنوی بـرای خود 

ایجـاد کننـد. خیلـی از خانم هـا می گویند کـه توفیق نداشـتیم،

امـا تعریفـی کـه مـن از توفیـق دارم رفیق و همراه شـدن اسـباب 

ظاهـری و معنـوی اسـت. بعضی هـا بـه ایـن موضـوع بـه چشـم 

سـلب توفیـق نـگاه می کنند، برخی بـه چشـم ضرر و خسران و از 

دسـت دادن یک سرمایه.»

مطالبه گری از نفس

«خیلی هـا وقتـی دعـوت نمی شـوند شروع می کننـد بـه مطالبه 

کـردن از نفـس و گزینه هـای مختلـف را بررسـی می کننـد؛

همیـن بررسـی باعث ایجـاد نورانیت می شـود. بـه مطالبه گری 

از خـودش می پـردازد و خـلأ و نقص هـای خـود را پیـدا و شروع 

می کنـد بـه اسـتغفار و دادن حق هایـی کـه ضایـع کـرده اسـت.

یـک فضـای محاسـبه نفـس در دل خـود ایجـاد می کند کـه این 

خـودش معنویتـی اسـت کـه نـور بـا خـود دارد و از مبارک تریـن 

اتفاقاتـی اسـت کـه بـرای شـخص رخ می دهد.»

در مربع باشیم

«افـراد در مسـیر اعتـکاف و پیمایـش آن ایـن اعتقـاد را دارنـد که 

احسـن العمل را انجـام می دهنـد. وقتـی موفق نمی شـوند این 

را برای خودشـان یـک ضرر و زیان واقعی و بـزرگ می دانند. اگر 

با الگوی قرآن در سـوره مبارکـه عصر حرکت کنیـم می فهمیم که 

چـه بایـد بکنیم. اگـر در مربع این سـوره حرکت کنیم کار درسـت 

می شود. یک ضلع این 

مربع ایمان، یکی اعمال شایسته،

سـومی توصیـه بـه حـق و دیگـری توصیه 

بـه صـبر اسـت. همـه چیـز بـه معرفـت و بینـش ما 

برمی گردد نسـبت به موضوع اعتـکاف. اگر می خواهیم  اگر می خواهیم 

ضرر نکنیـم بایـد خودمان را در این مربـع قرار بدهیم.»

فعال در ضلع مشارکت

«یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم ضلع مشارکت اجتماعی 

یـا توصیـه به حق و صبر اسـت. اینکـه چقدر گره گشـای کار مردم 

بودیـم و توصیه هـای خوبـی داشـتیم. بعضی هـا می گویند این 

تواصـی بـه حق و صبر هـمان امر به معـروف و نهی ازمنکر اسـت،

ولـی فراتـر از ایـن می تـوان بـه آن نـگاه کـرد از راهنمایـی خیـر 

بگیریـم تـا انجام کارهای خوب. با ایـن کار می توانیم خودمان را 

از خـسران نجات بدهیـم و رضایت قلبی و ذهنـی برای خودمان 

ایجـاد کنیـم که اگرچـه در فضای اعتـکاف نبودم، ولی توانسـتم 

گره گشـای کار مردم باشم.»

سنجیده عمل کنیمسنجیده عمل کنیم

«نکته این اسـت که افراد در آزمایش عمل احسن قدرت شناخت 

را داشـته باشـند. قـرآن در آیه دوم سـوره ملک به این نکته اشـاره 

می کنـد کـه بـا زیباترین عمـل مـا را آزمایـش می کننـد. معتکف 

گـمان می کنـد نورانیتـی کـه قبـلا بـه آن اشـاره کردیـم فقـط در 

آن مـکان حاصـل می شـود و آن را در زندگـی عـادی احسـاس 

نمی کنـد، ولی اگر سـنجیده عمل کند زیان نکرده اسـت. اینکه 

الان حضـور مـن در کنار فرزندم مهم تر اسـت یـا پرداختن به یک 

امر شـخصی. باید ببینیم کـه کدام یکی را خدا زیباتـر می بیند.»

به دور از دوگانه شیطانی

«مـا در روایـت داریـم کـه خداونـد رضایـت خـود را در 

اعـمال مـا مخفـی کـرده اسـت و مـا نمی دانیـم. شـاید 

عملـی کـه فکـرش را هـم نمی کنیـم موردرضایـت قـرار گرفته 

باشـد. ایـن نیـاز به یـک تغییـر نگـرش در بانـوان دارد و آن هم 

اینکـه کار، در فرهنـگ دینـی مـا بـه مثابـه عبـادت اسـت، امـا 

شـیطان کار و عبـادت را در تقابـل بـا هـم قـرار می دهـد کـه یا 

کار می کنـی یـا عبـادت! هنـوز مـا نتوانسـته ایم ایـن را جـا 

بیندازیـم کـه وقتـی در خانـه غـذا درسـت می کنـم، عبـادت 

می کنـم. شـهید مطهـری می فرمایند کـه هرکاری را بـا انگیزه 

الهـی انجـام دهیـد عبـادت محسـوب می شـود. بـا ایـن نـگاه 

مرتـب کـردن کمـد هـم عبـادت اسـت کـه نبایـد ایـن لحظـه 

لحظـه عبادت کـردن را کـم حسـاب کنیـم. خیلی هـا بـرای 

بهـر شـدن ایـن عبـادت بـا یـک بسـم ا... همـه را در صنـدوق 

ذخیـره الهـی می برنـد. بانـوان مـا همیشـه معتکـف هسـتند.

آدم وقتـی وظیفـه خـود را درسـت انجـام می دهـد همیشـه 

معتکـف اسـت. باید خـود را با ایـن نـگاه ببینند که همیشـه در 

حـال عبادت هسـتند و این دوگانه شـیطانی را کنـار بگذارند 

و کار را بـه منزلـه عبـادت ببیننـد.»

نگران قابلمه و آشپزخانه

ننـد اعتـکاف برونـد بـه  دلیـل  «بعضی هـا هـم اگـر نمی توا

مدیریـت نداشـتن و موانـع ذهنـی خودشـان اسـت. مثلا یک 

خانـم در طـول سـال ممکـن اسـت برنامه هـای مختلفـی را 

بچینـد و بـرای آن هـا برنامه ریزی کند، برای شرکت در مراسـم 

اعتـکاف هـم باید برنامه ریـزی و مدیریت کند. اگر نتوانسـتیم 

شرکـت کنیـم همـه را مقـصر نکنیـم! گاهـی خـوب اسـت کـه 

مسـئله را از ایـن زاویـه هـم ببینیـم کـه خودمـان کـم کاری 

کردیـم! مثلا فرض کنیـد معلم هسـتید و می خواهید اعتکاف 

شرکـت کنیـد از قبـل بـا همـکار خـود همـراه شـوید. یـا اینکـه 

در خانـه و بـا خانـواده مسـئولیت های خـود را تقسـیم کنیـد.

مثـلا دخـر یـا عـروس خـود را بـرای ایـن سـه روز همـراه کنید 

کـه مثـلا هـوای غـذای خانـه را داشـته باشـند. مـا ایـن مـدل 

را بلـد نیسـتیم و از آن اسـتفاده نمی کنیـم. خیلی هـا نگـران 

قابلمـه و آشـپزخانه هسـتند کـه نمی رونـد ولـی اگـر برونـد و 

برگردنـد نگاهشـان تغییـر می کنـد. بـرای یک بانـوی معتکف 

لازم اسـت کـه همسرش راضی باشـد یـا اینکه خـلأ او در خانه 

احسـاس نشـود که بـا ایـن مدیریت می تـوان آن را حـل کرد.»

مسیرهایی که 
طعم اعتکاف دارند

اصـل برنامه عبادی این ایـام روزه داری و عبادات و ادعیه آن 

با شـهدا پیوند بگیریم و برکت اعمال خود را به نام یک شـهید اسـت که می توانیم آن را در خانـه انجام دهیم.

انجام دهیم تا برکت دوچندانی برای آن ها داشـته باشیم.

برنامـه ذکرهـای روزانـه را در ایـن ایـام قوی تـر کنیـم و مداومت 

داشـته باشیم.

انفـاق و اطعـام کنیـم و کارهـای خیـر انجـام دهیـم، مثـلا یـک 

افطـاری سـاده تهیه و چند دوسـت و همسـایه را دعـوت کنیم.

نماز شـب را در برنامه خود بگذاریم.

قرآن بخوانیم.

بـرای برنامـه «ام داوود» اگـر می توانیـم در یـک 

برنامـه جمعـی شرکـت کنیـم.

ممکـن اسـت روزه قـرض داشـته باشـیم و نتوانیـم روزه مسـتحبی بگیریـم، ولـی نیـت کنیـم کـه اگـر روزه قـرض نداشـتیم حتـما روزه می گرفتیـم. در عیـن ادای 

قـرض ثـواب و پـاداش دریافـت می کنیـم.
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لیـلا لاریچـه /            سـومین جشـنواره نمایشـگاهی 
«مه بانـو» بـا تکیـه بـر تولیـدات داخلـی بانـوان کارآفرین 

مشـهدی ایـن مـاه برگزار شـد. بـه گفتـه سوسـن مددی،
مدیر اجرایی این جشـنواره،«مه بانو» این بـار هم ترکیبی 
از برنامه های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بوده و بانوان 
تولیدکننـده کـه صفـر تا صـد مـواد مصرفی آن هـا ایرانی 
اسـت در ایـن نمایشـگاه محصـولات خـود را بـرای عرضه 
آورده بودند.تعداد غرفه های این نمایشگاه حدود شصت 
غرفه بود که البته متقاضی بیشـری داشت، اما موقعیت 
مکانـی و محدودیت هـای آن مانع از پذیـرش متقاضیان 
بیشـر شـد.از انـواع حجـاب و چـادر گرفتـه تـا پوشـاک 
نوجـوان، انـواع خوراکی هـا، کیـف و کفش چرمـی، انواع 
جواهردوزی ها و هنرهای دسـتی در این نمایشگاه یافت 
می شـد. جالـب اینکه غرفـه بانـوان تولیدکننـده  طلا نیز 
بـرای اولین بـار در نمایشـگاه مه بانـو به چشـم می خورد.

همچنین در این نمایشگاه برای حمایت از بانوان زندانی 
یک غرفه اختصاص داده شـده بود کـه محصولات آن کار 
دسـت بانوان زندانی بود و درآمد حاصل از آن برای آزادی 
مـادران زندانـی اختصـاص می یابد.همچنیـن در کنـار 
غرفه هـای بانوان تولیدکننده، غرفه هایی مانند مشـاوره 

خانوادگی و فرهنگی به چشم می خورد.
نکته با اهمیت این است که هدف اصلی برگزارکنندگان 
این نمایشگاه یک تفریح خانوادگی بود که با جشن های 
شـاد آن را تکمیـل کردنـد، جشـنی کـه مزیـن بـه حضور و 
بیـان خاطرات مادران  شـهدا بود و دربـاره جایگاه بانوان 

و مادران اسـتادان صحبت کردند.

روایت  مکان هایی که هویت شان حــــولـــــی

را از زنان گرفته اند

فرهنگ کنار  در  اقتصاد  مه بانو؛   
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�یرونده ای  برای فعال�ت های انقلابیی زنان مشهد از د�یروز تا امروز

انقلاب زنانه  نیمه 

آیت ا...  سید علی خامنه ای
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 بررسی نقش فر�نی زنان  خراسانی در �ا�ه گذاری انقلاب اسلامی

   زنان مبارز در مشهد از چه طیفی بودند؟   

    دانشـجویان دانشگاه فردوسی

    دانش آموزان مدارس مشهد 

طلاب

    خانواده افسران و درجه داران

    زنان خانه دار

    کارمندان ادارات دولتی

    فرهنگیان، معلم ها و اسـتادان دانشگاه

   همراهی با مبارزان

    پختن نان، بافتن دسـتکش و شـال گردن برای مبارزان یکی از فعالیت های زنان بود.

    در ایـن ایام زنان در خانه های خود را به روی مبارزان باز می گذاشـتند.

    پذیرایی از آن ها در وقت فرار به عنوان مهمان یکی از شـگردهای مبارزاتی شـان بود.

    براسـاس گزارش های سـاواک، زنانی که در راهپیمایی ها حضور داشـتند، در داخل خیابان ها 

و همچنین پشـت بام ها مسـتقر می شدند و به سـمت مأموران سنگ و آجر پرتاب می کردند.

    اعتراض به پوشش در مدارس و دانشگاه ها

    زنـان مبـارز در  واکنـش بـه نحـوه پوشـش دخران در مـدارس در سـال ۵۷ نامه هـای زیادی 

برای مراجع دینی  ارسـال کردند.

    زنـان در ایـن نامه هـا خواسـتند در مذاکـره بـا مقامـات کشـور از حضـور دخران بـدون چادر 

در مدارس جلوگیری شود.

   نقش روضه های خانگی در انقلاب 5۷ چه بود؟

    مبارزه زنانه اول از خانه ها شروع شـد.

    روضه ها مکانی امن برای گعده های سیاسـی شدند.

    نوارهای سـخنرانی حرت امام)ره( و دیگر روحانیون ردوبدل می شـد.

    اعلامیه هـای حـرت امـام)ره( در ایـن جلسـات توزیـع می شـد

 که  ساواک دسـتور نفوذ به این جلسات را داد.

حمیـده خلیـل زاده / بـرای تاریـخ، چهل سـال رقمـی نیسـت، اما بـرای آدمیـزاد عمری اسـت. عمری کـه می توانـد جوان هـا را پیر کند 

و خاطره هـا را از یـاد بـبرد. جوان هایـی کـه روزی قهرمانـان بزرگـی بودنـد و خاطره هایـی کـه پیوسـت مهمـی از تاریـخ یـک سرزمیـن 

هسـتند. قهرمانانـی کـه هـر چنـد در شـکل کلیشـه ای و قاب بنـدی شـده معمـولا گروهـی از مـردان هسـتند، امـا در حقیقـت زنـان و 

مردانـی بودنـد کـه بـرای رسـیدن بـه آزادی و اسـتقلال ایـران اسـلامی مبـارزه را آغاز کردنـد. دو جنـس از یک کل منسـجم کـه نادیده 

گرفتن هر کدامشـان ممکن نیسـت. هر چند ما به عادت از یک نیمه بیشـتر سـخن گفته ایم و از بخش زنانه انقلاب کمتر نوشـته ایم.

حمیـده خلیـل زاده / نیمه زنانه انقلاببخشـی کـه بـه شـهادت تاریخ و اسـناد نقـش پررنگی در شـکل گیری قیـام و پیـروزی انقلاب داشـته اند.

و خاطره هـا را از یـاد بـبرد

هسـتند

مردانـی بودنـد کـه بـرای رسـیدن بـه آزادی و اسـتقلال ایـران اسـلامی مبـارزه را آغاز کردنـد

گرفتن هر کدامشـان ممکن نیسـت

بخشـی کـه بـه شـهادت تاریخ و اسـناد نقـش پررنگی در شـکل گیری قیـام و پیـروزی انقلاب داشـته اند

1

3

   پخش و توزیع کتاب و اعلامیه های انقلابی

    کپی و رونویسـی اعلامیه ها یکی از اقدامات زنان بود.

    زنان یکی از گروه هایی بودند که نوارهای سـخنرانی را به افراد می رسـاندند.

    خوانـدن کتاب و توزیـع کتاب در آن زمان خودش نوعی مبارزه بود.

    مبلغان در جلسـات سـخنرانی با خود کتاب می بردند و توزیع می کردند.

   معلم ها در دبیرسـتان ها آثار ممنوعه را بـرای دانش آموزان بازخوانی می کردند.

    دسـته دیگری از زنان که مسـئول توزیع کتاب بودند کارمندهای ادارات دولتی و حکومتی بودند.

4
5

7
   تلاش برای آزادی مبارزان در بند

    روز ۲۴ /3 /۱3۵۶ حـدود بیسـت نفـر از زنـان مذهبی با 

مراجعـه بـه منـزل آیـت  ا... سـیدعبدا... شـیرازی، ضمـن 

ملاقـات بـا همـسر ایشـان، از وی درخواسـت کردنـد بـرای 

آزادی بسـتگان، شـوهران و فرزندان آن ها که جزو زندانیان 

سیاسی هستند تلاش کند.

6

   انجمن های زنانه مشهد و فعالیت  آن ها 

    تأسـیس«انجمن اسـلامی بانوان» در نوزدهم آبان ماه سال۱3۴۰ در دانشـکده علوم پزشکی مشهد

    تأسـیس مکتب عصمتیه در سـال۱3۴۰ با مدیریت شهربانو صفری

    تأسـیس مکتب نرجس در سـال ۱3۴۵ با مدیریت خانم طاهایی

    تأسـیس مکتب اسلام شناسی در سـال ۱۴۴۷ با مدیریت صدیقه مقدسی

    بیشـر مخاطبانشان دخران نوجوان و جوان بودند.     

    برپایـی دوره هـای قـرآن و گفت وگوهـای دینـی و مذهبـی، فرسـتادن مبلـغ بـه شهرسـتان ها ماننـد فریـمان، سـبزوار و 

شـاهرود از فعالیت های این مکتب ها بود.

    براسـاس اسـناد سـاواک حوزه هـای علمیـه بانـوان مـدام تحت نظر بـود و     بایـد همـه انجمـن هــا و گروه هـای مذهبی با 

کسـب اجازه شهربانی دایر می شد.

2
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 بررسی نقش فر�نی زنان  خراسانی در �ا�ه گذاری انقلاب اسلامی

 نیمه زنانه انقلاب

    راه اندازی نخستین راهپیمایی علنی

    ۱۷دی، روز به اصطـلاح کشـف حجاب زنان توسـط رضاخـان بود که رژیم 

آن را روز آزادی زن اعلام کرده بود.

    حـدود 3۰۰ نفـر از زنان محجبه مشـهدی با تجمـع در خیابان خسروی نو،

علیه اقدامات ضددینـی و ضدملی رژیم پهلوی اعراض کردند.

    مرحوم صدیقه مقدسـی، بنیان گذار مدرسـه اسلام شناسی، راهپیمایی 

۱۷دی ماه را مدیریت کرد.

    محتوای شـعارها علیه دسـتگاه و کشف حجاب و همراه با پارچه نوشته ای 

با مفهوم خواسـتار آزادی زندانیان سیاسی و شعار ا...اکبر بود.

    مأمـوران رژیـم ایـن راهپیمایـی را سرکـوب کردنـد و زنـان را با باتـوم کتک 

زدند.

    تعـدادی از زنـان نیـز بازداشـت شـدند.خانم مقدسـی بـه ندامتـگاه برده 

شد و یک شب زندانی بود.

    آیت ا...العظمی سـیدعبدا... شـیرازی، در اعراض به بازداشـت بانوان 

مسـلمان، درس روز بعد خود را تعطیل کرد.

    فاطمـه فکور یحیایـى، فاطمـه اعتـمادى و... از دیگـر شرکت کننـدگان 

در راهپیمایـی ایـن روز بودنـد کـه در ادامه بـه چهره های مؤثـری در مبارزات 

تبدیل شدند.
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   دستگیری و بازداشت

    پس از راهپیمایی ۱۷دی برخی از زنان دانشـجو اخراج شـدند.

    مرحوم مقدسـی یکی از بازداشت شـدگان زنان مشهد بود.

    بازداشـت زنان مبارز با واکنش علما و تعطیلـی حوزه علمیه همراه بود.

    در بین زنان مبارز مشـهد زکیه لسـانی چند بار زندانی و شـکنجه شده است.

    زکیه لسـانی بر اثر شـکنجه فرزند خود را از دست داده است.

    در خاطرات زکیه لسـانی آمده اسـت که او مجبور به دفن فرزندش در زندان شد.

11

      شهادت در راه آرمان

    براسـاس اسـناد سـاواک در روز هفدهـم شـهریور بـر اثـر تیرانـدازی مأمـوران، اولیـن زن شـهیده 

انقلاب اسلامی در مشـهد ثبت شد. او انیس خورشید نام داشت.

    در جریـان تشـییع جنازه مرحـوم کافـی، دخـری چهارده سـاله بر اثر ازدحام جمعیت کشـته شـده 

اسـت و ایـن دخـر چهارده سـاله کسـی نیسـت جـز ناهید اسـدی؛ یکـی از اهالـی خیابان طبرسـی که 

بعدها اعلام شـد در آن روز بر اثر تیراندازی مأموران کشـته شده و نخسـتین زن شهیده مشهد است.

    دیگـر شـهید ۱۴سـاله مشـهد مهـری زارع اسـت کـه در روز ۹ دی۵۷ شرکـت کـرد و بعـد از مدتـی به 

دلیـل جراحات زیاد از دنیا رفت.

    روز نهـم اردیبهشـت بتـول چراغچـی، بانـوی مبـارز، خانـه دار و پنجاه و یـک سـاله، زیـر زنجیرهای 

فولادی تانک رفت و به شـهادت رسید.
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   تحصن و اعتصاب در بیوت مراجع

    تحصـن در بیـوت مراجـع یکـی دیگـر از فعالیت های اعراضـی زنان در 

این دوره بود.

    زنـان مشـهد در واکنـش بـه دسـتگیری یارانشـان در تظاهـرات سـال 

۱3۵۶و همچنیـن در سـال۱3۵۷ هم زمـان بـا تحصن هـای سراسری در 

منزل مراجع تحصن کردند.

    یکـی از پایگاه هـای تحصـن در مشـهد منـزل آیـت ا ... سیدحسـن 

طباطبایی قمی بود.

    یکـی از بزرگ تریـن تحصن هـا صبح روز بیسـت  وچهارم آبـان ۵۷ همراه 

با روزه سیاســی در منـزل آیت  ا... قمی بود.

    تعـداد اجتماع کنندگان در بیت ایشـان بالغ بر 3هزارنفر بود.

    در ایـن تحصن هـا، قطعنامه هـا و بیانیه هایـی نیـز از سـوی زنـان منتشر 

می شد.

    مهم تریـن محورهـای قطعنامـه صـادر شـده از سـوی بانـوان متحصـن 

عبارت انـد از: برقـراری حکومـت اسـلامی، آزادی زندانیـان سیاسـی، لغـو 

حکومت نظامی، لغو سانسور و دایـر شدن محافل مذهبی بانوان خراسان.

    تظاهـرات زنـان کفن پـوش پـس از تحصن در منـزل آیت ا... قمـی نیز از 

دیگر صحنه های حضور زنان مشـهد در انقلاب مردمی است.
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دورهــمـــی دخترانمشهد زنانو با گعدهایهمراه

   حضور در راهپیمایی های خیابانی

    پـس از ۱۷دی زنـان یکـی از اعضـای ثابـت راهپیمایی هـا در اعـراض بـه رژیم پهلـوی بودنـد و  در    3۰دی چهلم شـهدای 

قـم و تبریـز یکـی دیگـر از راهپیمایی هـای اعراضـی زنـان مشـهد بـود .    زنـان بـا در دست داشـتن پرچم هـای سـفید شـعار 

می دادند و     مبارزان به قصد تحصن به سـمت صحـن کهنه حرکت می کردند.

    بازتـاب تظاهـرات زنان در ۱۷دی ماه سـال ۱3۵۶ تا ماه ها ادامه داشـت و در اغلب منازل و مدارس و مسـاجد شـهرهای 

دیگر دست به دست می شد.

    در مهرماه ۱3۵۷ جامعه زنان مسـلمان خراسـان در مشهد با انتشـار اعلامیه ای مواضع خود را اعلام می کنند.

    بنا بر گزارش های سـاواک بیشـر زنانی که از این پس در راهپیمایی ها شرکت می کردند، چادری بودند.

    در دهـم آبـان ۱3۵۷ کـه جمعـی از پزشـکان در بیمارسـتان ششـم بهمـن اعتصاب کـرده بودند؛ زنـان از جمله اقشـاری 

بودند که همراه با روحانیون، دانشـگاهیان، اصناف، دانش آموزان و مردم عادی به طرف بیمارسـتان حرکت کردند.

    در ۱۲آبـان۱3۵۷ هـزاران تـن از بانـوان در منـزل آیـت ا... سیدحسـن قمـی تجمـع می کننـد و خانـم طا هـا )فاطمـه 

خاموشـی( برای بانوان سخنرانی می کند.

    در تاریـخ ۲۲ آبـان بانـوان مـدرس حوزه علمیه مشـهد با انتشـار اعلامیه ای، ضمن اعـراض به وضع موجـود، به اعتصاب 

غذای چهل وهشت سـاعته دسـت می زنند و هم بسـتگی با خواهران و برادران مسلمان را اعلام می کنند.
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گفت و گو با دو �یزشک مشهدی که حمله به ب�مارستان امام رضا(ع) را در سال ١٣٥٧ به چشم د�ده اند

 شاهدان عینى
فاطمـه بختیـاری/            دکتر قدسـیه سـیدی علوی و همسرش دکتر 
سید حسـین فتاحی معصـوم از آن هایـی هسـتند کـه بـه تنهایـی از 

زندگـی هرکدام آن هـا می توان کتابی نوشـت. از فعالیت هـای انقلابی 

آن هـا گرفتـه تـا به همیـن امـروز کـه همچنـان آن هـا افـرادی تأثیرگذار 

هسـتند و نقش آفرینـی می کنند. در این مسـیر از آن زمـان که این زوج 

پیمان ازدواج بسـته اند در وقایـع کنار هم بوده اند و خاطرات بسـیاری 

دارنـد از حـوادث خونیـن سـال5۷ و مجروحانـی کـه در بیمارسـتان 

می دیدنـد و مـداوا می کردنـد تـا روزهایـی کـه با هم بـه اسـلام آباد غرب 

و سرپل ذهـاب رفتنـد. آن هـا خاطـرات زیـادی دارنـد از روزهایـی کـه 

طبابـت می کردنـد و روزهایـی کـه در مجلـس به دنبـال کالبـدی تازه در 

قانون بودند.

در این گفت وگو ما تنها به برشـی از خاطرات زندگی آن ها پرداخته ایم.

آنجـا کـه این دو پزشـک فعـال انقلابـی در اتفاقات خونین سـال1۳5۷

بـه کمـک مـردم می آینـد. بـه خواسـته خانـم و آقـای دکـتر از آنجایی که 

خاطـرات آن ها در این مسـیر مشـترک بوده اسـت، پاسـخ ها را تفکیک 

نکرده ایـم. شـما ایـن مـتن را از زبان هـر دوی آن هـا بخوانیـد، از زبان دو 

شاهد عینی از روزهای خونین نهم و دهم دی ماه سال 1۳5۷ در مشهد.

دکـر سیدحسـین فتاحی معصـوم، همـسر دکـر علـوی و بهـر بگویـم همـراه او در 

تمـام عرصه هـای زندگی، متولد سـال ۱3۲۷ اسـت. تحصیلات او فلوشـیپ جراحی 

توراکـس از دانشـکده پزشـکی  هـاروارد اسـت. او فوق تخصـص جراحـی توراکـس از 

دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران، تخصـص جراحـی عمومی از دانشـگاه علوم پزشـکی 

مشـهد و دکرای پزشـکی عمومی از دانشـگاه فردوسـی مشـهد دارد.

رتبـه علمـی دکر، اسـتادی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد اسـت، اما او سـمت های 

دیگری از قبیل رئیس بخش جراحی توراکس بیمارسـتان قائم)عج( مشـهد، دادستان 

انتظامی سـازمان نظام پزشـکی خراسـان رضوی، جانشـین مدیرگـروه جراحی قلب 

و توراکـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، نماینده مجلس شـورای اسـلامی در دور 

چهـارم  و نماینـده وزیـر بهداشـت در طـرح تحقیقاتـی حـج را  در دولـت  های پیشـین 

داشـته اسـت.   راه اندازی کانون فرهنگی میثاق شـهدا در مشـهد و جمع آوری و آرشیو 

مجلات و روزنامه ها از پیش از انقلاب و تأسیس کتابخانه تحقیقاتی برای علاقه مندان 

از کارهـای ویـژه او بـوده اسـت. او 

تألیـف هفـت کتـاب، بیـش از

۱۰ مقاله فارسی و انگلیسی،

هفت مقالـه نمایـه شـده 

در WOS و سـیزده مقالـه 

Scopus نمایـه شـده در

را در کارنامه خود دارد.

قدسـیه سـیدی علوی در تاریخ ۱33۰و در مشهد متولد شـد. پس از پایان 

تحصیـلات متوسـطه سـال۱3۵۰، بـه دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد راه 

یافـت و پـس از دانش آموختگـی در رشـته پزشـکی عمومی، سـال ۱3۶3

در رشـته جراحـی زنـان و مامایـی تخصـص گرفـت. او پـس از دریافت بورد 

تخصصـی به عضویت هیئت علمی دانشـکده علوم پزشـکی مشـهد درآمد 

و بـه عنوان دانشـیار به تدریس و طبابت مشـغول شـد.

از جملـه فعالیت هـای شـغلی و اجتماعـی او می تـوان به عضویـت انجمن 

اسلامی جامعه پزشکی ایران، استادیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

گروه زنان، اسـتادیاری دانشگاه تربیت مدرس در گروه مامایی اشاره کرد.

قدسـیه سـیدی علوی، اولین نماینده زن مشـهد، اسـت 

و در دوره هـای چهـارم و پنجـم مجلـس شـورای 

اسـلامی )۱3۷۱-۱3۷۹( حضور داشـته اسـت.

او عضو کمیسـیون بهداری و بهزیسـتی و امداد و 

تأمین اجتماعی و هلال احمر، عضو کمیسـیون 

مشـرک فرهنگ و آمـوزش عالی مجلـس و عضو 

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی 

انقـلاب فرهنگی بوده اسـت.

دکر علوی سال۱3۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی 

مشـهد بازنشسـته شـد، ولـی همچنان به 

فعالیت های پزشـکی مشـغول است. او 

در همان سال۱3۹۲ به عنوان پزشک 

نمونه کشـور نیز معرفی شده است.
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همسر است گاه مادر یا دختر

    باید بدانند
مـا دانشـجوی سـال۱3۵۷ و شـاهد عینـی وقایـع آن زمـان هسـتیم، همچنیـن عضـو شـورای 

تحصـن علـما و دانشـگاهیان بـه رهـبری حـرت آیت ا...خامنـه ای بودیـم. بیـان خاطـرات و 

وقایـع گذشـته انقـلاب اسـلامی از ضروریـات جامعه امروز ماسـت. نسـل مؤمن، جوانان پرشـور 

و آگاه، دانش آمـوزان، دانشـجویان و همـه اقشـار جـوان جامعـه وظیفـه دارنـد بررسـی کننـد کـه 

نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی ایـران بـا چـه مجاهدت ها، خـون دل خوردن هـا، شـکنجه و به 

شـهادت رسـیدن بهرین جوانان ایـن مرزو بوم و مجروح و معلول شـدن خیـل عظیمی از حامیان 

اسـلام و انقلاب برپا شـده اسـت.

    ضربه های همراهی
قبـل از بررسـی علـل و انگیـزه کشـتار مردم مبـارز مشـهد در دی مـاه۱3۵۷ بایـد مبـارزات مردم 

بـا رژیـم ستم شـاهی قبـل از ایـن تاریـخ را بررسـی کنیـم. پـس از وقـوع زلزلـه عظیـم طبـس در 

روز ۲۶شـهریور۱3۵۷ درسـت بعـد از کشـتار وحشـیانه شـاه خائـن در هفده شـهریور مصیبـت 

مـردم چندیـن برابـر شـد. مـا بـا بسـیج نیروهـای پزشـکی و عزیمـت بـه طبـس در مـداوای 

مجروحـان و مـردم بـه سـهم خـود تـلاش کردیـم کـه جداگانـه بایـد بیـان شـود. نکتـه دیگـر ایـن 

اسـت کـه همچنـان راهپیمایی هـای مردمـی و تظاهـرات در مشـهد ادامـه داشـت. در روز 

۷و۸ آبان مـاه ۱3۵۷ اعتصـاب غـذای ۴۸سـاعته دانشـگاهیان و پزشـکان در محل بیمارسـتان 

قائم)عج( و تجمع هزاران نفر از مردم و مبارزان از همه اقشار و روحانیت به رهبری آیت ا... خامنه ای 

و سـخنرانی های افشـاگرانه شـهید هاشـمی نژاد و آیت ا...خامنـه ای و دانشـگاهیان و سـایر 

علـما، ضربـه ای بـر پایه های حکومـت ستم شـاهی وارد کـرد. همچنیـن تحصن هـای فرهنگیان 

در سـاختمان اداره کل و تحصـن کارمندان دادگسـری در محل دادگسـری و ادامـه تظاهرات 

و راهپیمایی هـای مردمـی تأثیرگـذار بـود. مـا راهپیمایـی پزشـکان و دانشـجویان و کارمنـدان 

بیمارسـتان امـام رضا)ع( در داخل بیمارسـتان را هم داشـتیم که به دسـتگیری دو نفر از اسـتادان 

دانشـکده پزشـکی و تحصـن در محـل بیمارسـتان در ۲۹آبان مـاه ۱3۵۷ منجـر شـد. حملـه و 

تیرانـدازی عوامـل حکومت نظامـی بـه حـرم مطهـر حرت رضـا)ع( در هـمان روز بود که بـه اعلام 

تعطیلـی و عـزای عمومـی در مشـهد روز ۵آذرماه ۵۷ از سـوی مراجع و علمای مشـهد منجر شـد.

ایـن اقـدام بـرای اعـراض بـه حملـه و تیرانـدازی بـه حـرم مطهـر و مجـروح و زخمی کـردن زوار 

حرت رضـا)ع( بـود. ایـن همبسـتگی ها بـه رژیم ضربـه می زد.

    قطع امید از پزشکان
بیست وسـوم آذرمـاه تجلـی مقاومـت دانشـگاهیان، جامعه پزشـکی و پرسـتاران و روحانیـون و 
اقشـار مختلف مردم در برابر هجوم ددمنشـانه ایادی رژیم ستم شـاهی به بیمارستان امام رضا)ع(

در سـال۱3۵۷ جلـوه ای از حق طلبـی و اسـلام خواهی مردم و دانشـگاهیان و مبـارزه با طاغوت 

زمـان را نمایـش می دهـد. واقعه حماسـی ۲3آذرماه سـال ۱3۵۷ روز حملـه به بیمارسـتان امام 

رضا)ع( مشـهد روز«مقاومت و همبسـتگی مردم با دانشـگاهیان و پزشـکان» و تحصن دو هفته ای 

علما و روحانیان طراز اول مشـهد در حمایت از جامعه پزشـکی و دانشـگاهیان، ضمن وارد آوردن 

ضربـه ای بـس کاری بـه سـتون فقـرات رژیـم ستم شـاهی، امیـد ایـن رژیـم را از جامعـه پزشـکی 

و دانشـگاهیان بـه کلـی قطـع کـرد. ایـن وحـدت و همبسـتگی مردمـی و نمادیـن دانشـگاهی و 

روحانـی بـرگ زرینـی در تاریخ مبارزات مردم مشـهد بـه ویژه دانشـگاهیان و پزشـکان علیه رژیم 

ستم شـاهی و دیکتاتـوری نظامـی اش جلوه گـر شـده بـود و موجبـات فروپاشـی رژیـم را بیـش از 

پیـش بـه سـهم خود فراهـم کرد و بـرای جامعه پزشـکی نیـز افتخـار و درسـی بـود به یادماندنی که 

خدمـت بـه این مـردم مبـارز و بزرگـوار بایـد در رأس برنامه ها قـرار گیرد.

    سخنرانی به یادماندنی
پس از راهپیمایی باشکوه مردم و آمدن به بیمارستان با سخنرانی آتشین حرت آیت ا... خامنه ای 

و بیـان دسـتاوردهای مبارزات مردمـی و تحصن بی نظیـر دو هفته ای علـما و روحانیون طراز اول 

مشـهد و دانشـگاهیان و پزشـکان و فرهنگیان و اغلب ادارات و دانشـجویان با اعـلام پایان یافتن 

تحصـن و بازگشـایی مطب هـا و مراکـز درمانـی و ادارات دیگـر کـه اعتصـاب کـرده بودنـد، بـا 

شـادی و پیـروزی مراسـم پایـان یافت. سـخنرانی افشـاگرانه حـرت آیـت ا... خامنـه ای پنجم 

دی مـاه۱3۵۷ از بالای آمبولانس بیمارسـتان بـه عنوان تریبـون و حضور خبرنـگاران خارجی از 

صحنه هـای به یادماندنـی مبارزات مردمی و دانشـگاهیان اسـت.

    شعار از روی تانک ها
چنـد روز از ایـن پیـروزی مبـارزان مشـهد و وحـدت و یکپارچگـی اقشـار مـردم و روحانیـون و 

دانشـگاهیان و جامعه پزشـکی نگذشـته بـود کـه در روز نهـم دی مـاه راهپیمایـی عظیـم مردمـی 

شروع شـد و در خیابـان بهـار در نزدیکـی اسـتانداری، تانک هـای رژیـم ستم شـاهی و مـزدوران 

حکومـت نظامـی بـر روی مـردم آتـش گشـودند و بـا تانک هـا بـه داخـل جمعیـت هجـوم بردنـد 

و تعـدادی از مـردم به ویـژه زنـان را زیـر گرفتنـد. حضـور تانک هـای حکومـت نظامـی بـرای 

جلوگیـری از راهپیمایـی بـود و آمـاده بـرای تیرانـدازی بـه سـوی مـردم بودنـد و ما کـه در بیمارسـتان 

امـام رضـا)ع( آماده بـاش بودیـم در حوالـی ظهـر بـا انبوهـی از مجروحـان روبـه رو شـدیم. در بیـرون از 

بیمارسـتان مـردم انقلابـی و خشـمگین با دسـتان خالـی به عوامـل حکومـت نظامی یـورش بردند و 

آن ها را از تانک ها پایین کشـیدند و خودشـان روی تانک ها رفتند و شـعار می دادند. در بعدازظهر هم 

مـردم بـا حمله بـه کلانری ها و آتش زدن فروشـگاه ارتـش و چند مرکز دیگر بر شـدت مبـارزه افزودند.

    تیرهای روی شیروانی ها
خبرهـا را مـردم برای مـا بـه بیمارسـتان می آوردند.

حوالـی غروب با آتش سـوزی فروشـگاه ارتش، مـردم مواد 

غذایـی و امـوال فروشـگاه را بـرای جلوگیـری از سوخته شـدن 

بـه داخـل بیمارسـتان می آوردنـد و در خیابان منتهـی به محل 

تحصن که آشـنا بودنـد روی هم انبار می کردنـد. پس از تاریک 

شدن هوا و شروع حکومت نظامی، تیراندازی از خیابان بهار و از 

جلو فروشـگاه شروع شـد. به قدری تیر اندازی شـدید بود که به 

شیروانی و سقف بخش های ارتوپدی و جراحی و ساختمان های 

بیمارسـتان می خـورد، به ناچـار ما بیـماران را در زیـر تخت ها و 

در پنـاه دیوارها مسـتقر می کردیم تا آسـیب نبینند. تیراندازی 

تـا دیروقـت و تـا نیمه شـب ادامه داشـت. برایـمان نقـل کردند 

در ایـن مـدت عـده ای ناشـناس یـا از عوامـل حکومـت نظامی 

تمامـی امـوال و اغذیـه فروشـگاه لشـکر را کـه در بیمارسـتان 

آورده بودنـد بـه غارت بردنـد و هیچ اثری از آن همـه مواد غذایی 

و امـوال باقـی نماند. آن شـب تا صبح مـا و بقیه دوسـتان و کادر 

پزشکی با دلهره و نگرانی از بیماران نگهداری و مراقبت کردیم.

اخبـار مختلفی از درگیری نیروهای مردمـی با عوامل حکومت

 به ما می رسید.

    قتل عام در خیابان ها
 صبح روز دهم دی ماه ۵۷ در پادگان لشـکر۷۷، آنچه بالا رفت،

پرچـم کینـه و انتقـام بـود. فرماندهان در راسـتای دسـتورهای 

تیمسـار اویسـی مبنـی بـر کشـتار فراگیـر در شـهر مشـهد،

بـه سـازمان دهی ارتـش اقـدام کردنـد. بـر همیـن اسـاس، در 

مراسـم صبحـگاه ارتـش، بـرای تحریـک احساسـات سربازان 

و درجـه داران، اجسـاد افـرادی را کـه در درگیری هـای شـب 

گذشـته بـه قتـل رسـیده بودنـد، بـه نمایـش گذاشـتند و بدیـن 

وسـیله آنـان را وادار کردنـد تـا مـردم را در کوچه هـا و خیابان هـا 

قتل عام کنند و با ایجاد رعب و وحشـت، جلو قیام گسرده مردم

 را بگیرند.

    مردم زیر رگبار گلوله
صبـح روز دهم دی ماه۵۷ از ابتـدای روز شـاهد آوردن مجروحان 

بـه داخـل بخـش جراحـی بودیـم کـه بسـیار نگران کننـده بـود.

مردم همراه مجروحـان می گفتند از صبـح زود سربازان حکومت 

نظامـی در صـف نانوایـی و در خیابـان مـردم را بـه رگبـار گلولـه 

بسـته اند. ما مجروحـان را به اتـاق عمل می فرسـتادیم و جراحان 

و پزشـکان حـاضر آن هـا را درمـان می کردنـد، ولـی از اواسـط روز 

تعـداد مجروحـان افزایش پیداکـرد به نحـوی که آمبولانـس تا دم 

در ورودی بخـش جراحـی می آمـد و مجروحان را تخلیـه می کرد و 

بچه هـای مسـئول سریـع آن هـا را بـه اتاق عمـل می رسـاندند، به 

قـدری مجـروح زیاد شـده بود که اتـاق عمل پر شـده بـود. از طرف 

دیگـر شـهدا را هـم بـه سردخانـه انتقـال می دادند کـه می گفتند 

سردخانـه نیز پر شـده اسـت.

طبـق آمـاری کـه مـا داشـتیم بیـش از ۱۵۰مجـروح و شـهید بـه 

بیمارسـتان امام رضا)ع( و همیـن تعداد هم به بیمارسـتان های 

قائم)عـج( و هفده شـهریور بـرده بودند.غوغایـی برپـا شـده بود.

هر کسـی هـر کار از دسـتش برمی آمـد انجام مـی داد. دخران 

هم کلاسـی های مـا مسـئول رسـیدگی بـه مجروحـان خانـم 

بودنـد و پـسران بـه مردهـا رسـیدگی می کردنـد و دسـتیاران و 

جراحـان هـم در اتاق عمـل به مجروحـان رسـیدگی می کردند 

و عمل هـای جراحـی را انجـام می دادند. جا دارد از اسـتادانی 

کـه در آن زمـان در رسـیدگی بـه مجروحـان تـلاش می کردنـد 

و اکنـون در قیـد حیـات نیسـتند یـاد کنیـم؛ دکر حسـین زاده 

جـراح عمومـی و عـروق، دکـر صـدری زاده جـراح عمومـی،

دکـر سـیدی جـراح پلاسـتیک، دکـر اهرابی نـژاد ارتوپـد و 

رئیـس وقـت بیمارسـتان امـام رضـا)ع(، دکـر احمـد صـدری 

جـراح عمومـی، دکـر میرصالحـی جـراح گوش و گلـو و بینی،

دکـر فقیهـی چشم پزشـک  و جراحـان و پزشـکان دیگـری کـه 

بـه مجروحان کمـک می کردنـد و در قیـد حیات هسـتند و باید 

در زمـان مناسـبی از آنـان نیـز قدردانـی کرد.

طبق آماری که ما داشتیم 
بیش از ۱۵۰مجروح و 

شهید به بیمارستان امام 
رضا(ع) و همین تعداد 
هم به بیمارستان های 

قائم(عج) و هفده شهریور 
برده بودند.غوغایی برپا 

شده بود. هر کسی هر كار از 
دستش برمی آمد 

انجام می داد
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 نفیسـه رحیم پـور ازغـدی، تنهـا دختر 

خانم فکور اسـت. او متولد سال 1۳54

اسـت. کارشناسـی زیست شناسـی 

دانشـگاه فردوسـی دارد و دانشـجوی 

ارشـد مدیریـت اسـت و دو فرزند دارد.

 فاطمـه فکـور یحیایـی،     مـادر خانـواده 

اسـت. او در خانـواده ای مذهبی بزرگ 

می شـود و در هجده سـالگی بـا حـاج 

حیـدر رحیم پـور ازدواج می کنـد . ایـن 

ازدواج سرآغاز فعالیت های انقلابی اش 

می شـود. او از بانوان خط مقدم انقلاب 

در مشـهد بو ده و هسـت.

 ضحـی نوابـی، تنهـا دخر نـوه دخری این 

خانـواده و کلاس هفتـم اسـت. او اهل هنر 

اسـت و بـا هـنر نقاشـی ایده هـای مختلـف 

نسـبت بـه مسـائل روز به  ویـژه ماجـرای قزه 

داشـته اسـت. او مـدرک طراحـی چهـره و 

رنـگ روغـن را در این حـوزه دارد.

لیـلا جانقربان/            45سـال بعد از انقلاب، شـاید سـؤال 
خیلی ها این باشـد که در خانه مردم انقلابی چه می گذرد؟ 

مردمـی کـه خانه هـای آن هـا پایگاهـی بـرای جـان گرفـتن 

انقلاب بوده و بعد هم به حفظ این نهال نوپا همت گذاشـته 

اسـت. خانه هایـی که در آن هـا هنوز هـم برای جلسـه های 

مردمی باز است.

  
سال هاسـت کـه من بـه خانه مرحـوم حاج حیـدر رحیم پور 

رفت وآمـد دارم، چه بـرای مصاحبـه با زوجـی انقلابی و چه 

برای روضه های خانگی حاج خانم فکور. ظاهر و باطن خانه 

در تمـام ایـن سـال ها تغییر نکـرده، ظاهر و باطـن آدم های 

خانـه هـم همانـی اسـت کـه از اول بـوده، مهمان دوسـت و 

گشـاده رو    و همچنان  انقلابی .

این بـار بـه بهانـه هم صحبتـی بـا مـادری انقلابـی آمـده ام 

کـه نسـلی انقلابـی تربیـت کـرده اسـت. در کنـارش دختر 

و نـوه اش هـم بـه گفت  وگـو بـا مانشسـته اند  تـا از انقلابـی 

زیسـتن از خانـه تا جامعه بـرای ما بگوینـد. آن چه در ادامه 

می خوانیـد حرف هـای حاج خانـم فکـور، نفیسـه خانم 

دخـتر خانـه و ضحـا نوه دخـتری ایـن خانواده اسـت.

 �ای صحبت های همسر، دختر و نوه  مرحوم حاج ح�در رح�م �یور ازغدی

سه نسل با انقلاب

پـــــرونـــــده
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    ببرش تا عادت کند
حاج خانـم:اگـر در خانـواده از انقـلاب بـد بگوینـد به طورقطـع بچه هـا هـم نـگاه بـدی بـه انقلاب 

پیـدا می کننـد، ولـی ما چـون با انقـلاب بودیـم و حاج آقا خودشـان از صاحبـان این انقـلاب بودند 

و مـن هـم همـراه ایشـان بـودم؛ بچه هـا هـم تحت تأثیـر بودنـد  و همـراه شـدند. خاطـرم هسـت که 

در راهپیمایی هـا ایـن دخـرم بغلـم بـود کـه گاز اشـک آور می انداختنـد. همیشـه بـا خـودم او را 

می بـردم. حاج آقـا می گفـت ببرش تـا عادت کنـد؛ عقیـده خودم هـم همین بود کـه باید در مسـیر 

ایـن اتفاقـات باشـد. فقـط آب لیمـو و آب همراهم بود کـه اگر گاز اشـک آور  زدند سریـع صورت بچه 

را بشـویم. خـودش هـم دیگـر یـاد گرفته بـود با اینکـه بچـه بغلی بود تـا می خواسـتیم بیـرون برویم 

می گفـت مامـان آب و آب لیمـو یـادت نرود.

    می گفتیم بروید
حاج خانـم:الحمدللـه همـه بچه هایم بـا همین روحیه بزرگ شـدند و نـرس هسـتند. این روحیه 

را از رفتـار پدرشـان و مـن یـاد گرفتنـد. مـا همیشـه می گفتیـم برویـد و مانـع نمی شـدیم. همیشـه 

در میـدان بودنـد و مـا هـم نمی گفتیـم نرویـد یـا از چیـزی آن هـا را نمی ترسـاندیم. یادم هسـت که 

بـا پـسر چهارمـی ام، وحیـد، در راهپیمایی بودیـم که مأموران شـاه حملـه کردند. با اسـلحه و چاقو 

مـردم را می زدنـد، گفتـم وحیدجـان مراقب باش کـه از من جدا نشـوی. گفت نه خاطر شـما جمع.

یک دفعـه دیـدم بچـه نیسـت. یـک مغـازه پیـدا کـردم و خانـه عمـو و عمه هایـش کـه نزدیـک حـرم 

بـود زنـگ زدم. آنجـا نرفتـه بود. خانـه هم زنـگ زدم، ولی کسـی جـواب نداد. بـا خـودم گفتم حتما 

بچـه را برده انـد و بایـد بـروم کلانری هـا را بگـردم. خلاصـه کـه آمـدم خانـه. دیـدم آقـا آمـده اسـت 

خانـه! بچه هـا این طـور بـزرگ شـده بودنـد کـه خودشـان گلیـم خودشـان را از آب بیرون بکشـند،

البتـه کـه زنـان آن زمان، زنـان مقاومی بودنـد. مرحوم خانم مقدسـی وقتـی دید بچه های مدرسـه 

اسلام شناسـی را گرفته انـد خـودش هـم وسـط میدان رفت و بازداشـت شـد، ولـی پـای کار ماند.

    در عمل آموخته ایم
دخـتر:انقلاب، پیاده کردن مباحث دینی و اسـلامی بود. مسـیر زندگی ما هم همین بوده اسـت.

از اول پـدر و مـادرم روی یـک چیزهایـی تأکید داشـتند. مثلا اسراف خط قرمزشـان بوده و هسـت.

دسـت یـا ظـرف کـه می شسـتیم فقـط کفـی آن را بـا مقـداری آب می گرفتیـم و دور می ریختیـم،

بقیـه را بایـد جمـع می کردیـم و تـوی باغچه هـا می ریختیم. ایـن بود که همیشـه دوتا سـطل بزرگ 

کنـار ظرفشـویی بـود کـه آب هـا را جمـع کنیـم. ایـن کار را الان هـم انجـام می دهیم و دیگـر عادت 

کرده ایـم. پـدر و مـادر مـن همیشـه با تجمل مشـکل داشـتند و ایـن موضـوع را قبـول نمی کردند و 

بـا اینکـه هـر دو تـوان مالـی داشـتند، ولی هیـچ وقـت دنبـال آن نبودنـد. به نظـرم این خیلـی مهم 

اسـت کـه یـک زن خود را بـا همسرش همـراه کند و پـای اعتقادات او بایسـتد. این روحیه ای اسـت 

کـه مامـان داشـته و مـا ایـن را از او در عمـل آموخته ایـم. مامـان مـن اهـل ساده زیسـتی هسـتند.

هیچ وقـت چیـزی را جـدا نکردنـد که مثـلا برای مهمانـان خاص باشـد همیشـه در همـه اتاق های 

خانـه بـاز و رفت وآمـد هـم بـرای همـه آزاد بـود. برایشـان اسـباب و وسـایل خانه اصـلا مهـم نبوده و 

نیسـت کـه یـک وقـت خـراب نشـود. مامـان نـه سـخت زندگـی کرده انـد نـه زندگـی را به ما سـخت 

گرفته انـد. البتـه ایـن سـخت نگرفتن بـه این معنـی هم نبوده اسـت کـه هـرکاری بخواهیـم انجام 

دهیـم، همیشـه خط مشـی وجـود داشـته اسـت کـه مـا براسـاس آن حرکـت می کردیـم. مـن یادم 

نمی آیـد کـه مـا را بـه کاری مجبور کـرده باشـند، ولـی در حرف هایی کـه می زدند همیشـه مباحث 

فکـری و اعتقـادی بود.

حاج خانـم: مـن ایـن روحیـه را اول از همـه مدیـون خـدا، بعـد پدرم و سـوم هـم مدیـون حاج حیدر 

هسـتم. پـدرم در صنعـت خشـکبار بـود، از صفـر شروع کـرده بـود و هیچ وقـت بیکار نمی نشسـت.

بـا تمـام ثروتی هم که داشـت اجـازه خرج اضافـه و ولخرجی بـه ما نمـی داد. حاج حیدر هـم همین 

روحیه را داشـت، می گفت خرج اضافه را به کسـی بدهیـد که نیاز دارد، خودتـان ولخرجی نکنید.

    شعار نبود
دخـتر:پـدرم روشـنفکر بودنـد اگـر می گفتـم چـادر نمی پوشـم و دوسـت نـدارم مـن را مجبـور 

نمی کردنـد. می گفتنـد مهـم ایـن اسـت کـه حجـاب داشـته باشـی. در کنـارش ارزش و جایـگاه 

چـادر را بـه من نشـان می دادند. مـا را مجبـور به روضه رفـتن و قرآن خوانـدن نمی کردنـد؛ انتخاب 

خودمـان بـود. ولی ما می دیدیـم که وقتی روضه اهل بیت)ع( پخش می شـود چطـور گریه می کنند 

و همیـن باعـث می شـد که انـس بگیریـم. رفتارهای پـدر و مادر مـن واقعی بـود و ادا و ظاهرسـازی 

نبـود. بـرای همیـن مـا می دیدیـم و یـاد می گرفتیـم. نکتـه اصلـی تربیتـی خانـه مـا همیـن بـود؛

همیـن کـه چیـزی شـعار نبـود.  در خانـه مـا از همـه حزب اللهی تـر مامانم اسـت، اگـر انتقـادی به 

مسـائل داشـته باشـیم خیلـی زود موضـع می گیرنـد. البتـه کـه مـا همچنان پـای اصـول انقلاب و 

رهـبری هسـتیم، اما با برخی مسـئولان که فقط میزهای انقـلاب و جایگاه می خواهنـد و اعتقادی 

ندارنـد مشـکل داریـم. بـا افـرادی کـه سوء اسـتفاده می کنند مشـکل داریم. قبـول نداریـم و پای 

آدم هایـی نیسـتیم کـه بـه نـام انقـلاب هـرکاری می کننـد و در نهایـت بـه نـام انقـلاب خدشـه وارد 

می کننـد. مـا جلـو ایـن آدم هـا می ایسـتیم و پـای اصول انقـلاب و افـرادی که همـه زندگـی خود را 

وقـف انقـلاب کردند هسـتیم.

حاج خانـم:هرچـه که خدا و پیغمبر دسـتور داده اند و بعد هم ائمه اطهـار )ع(و در نهایت رهبرمعظم 

انقـلاب مدنظـر دارنـد خط مشـی زندگـی ماسـت. ایـن دخر مـن از وقتـی به سـن تکلیف رسـیده 

چـادر از سرش در نیامـده  و بـدون اجبار خودش انتخاب کرده اسـت.

بچه ها وقتی كارهای ما 
را می دیدند خودشان یاد 
می گرفتند، دیگر نیازی 
نبود که بگوییم. برنامه 

ثابت من همیشه در خانه، 
خواندن قرآن بود، خب 
بچه ها هم که می دیدند 
این كار را انجام می دادند

    هم روشن فکر دینی و هم با حجاب
بچه هـا وقتـی کارهـای مـا را می دیدنـد خودشـان یـاد  حاج خانـم:

می گرفتنـد، دیگـر نیـازی نبـود کـه بگوییـم. برنامـه ثابـت مـن همیشـه در 

خانـه، خوانـدن قـرآن بود، خـب بچه ها هـم که می دیدنـد ایـن کار را انجام 

می دادنـد. شـکر خـدا همیـن شـد. دوسـت داشـتم  یـک دخـر روشـنفکر 

متدیـن باحجـاب داشـته باشـم کـه همیـن هم شـد.

دخـتر: از مـادرم یـاد گرفتم نسـبت بـه خانـه و خانـواده بی تفاوت نباشـم.

خیلـی راحت می توانسـتم بعـد از دانشـگاه سراغ کار بروم، ولی  یـاد گرفته 

بـودم که بچه هـا اولویت دارند همین شـد کـه مادری را مقـدم برکار اداری 

دانسـتم و لیسانسـم را گرفتـم و نشسـتم خانـه. البتـه بـه دنبـال خدمـت 

بـودم و فعالیت هایـی داشـتم. الان حـدود ۹سـال اسـت کـه یـک انجمـن 

در حـوزه بهداشـت و درمـان راه انداخته ام تـا کمکی بـه نیازمندان باشـم.

ایـن قصـه مربـوط به یک آلـرژی غذایی اسـت کـه متأسـفانه خیلـی در این 

حـوزه اقداماتـی انجـام نشـده اسـت. مـن براسـاس همیـن تربیـت مامان 

احسـاس نیـاز کـردم. چـه نامه هـا نوشـتم و چـه مطالبه گری هایـی کـردم 

تـا وظیفـه ام را انجام دهـم. آمدم و وارد شـدم و تلاش خودم را کردم، شـاید 

بـه آن چیـزی که می خواسـتم نرسـیدم، ولی از عمـل خودم راضی هسـتم،

چـون تمـام تلاشـم را در این  چند سـال کردم. مـا از مامـان و بابا یـاد گرفته 

بودیـم کـه بی تفـاوت به اوضـاع نباشـیم و جلـوی سـختی ها بایسـتیم.

    مسائل ما را حل می کرد
دخـتر: هروقـت سـؤالی داشـتیم در خانه سرکـوب نمی شـد و مانعی برای 

پرسـیدن هیچ وقـت وجود نداشـت. مامان همیشـه با حـرف زدن و صحبت 

مسـائل مـا را حـل می کـرد و اهـل منع کردن و دعـوا و ایـن رفتارهـا نبودند.

نصیحـت می کردنـد، ولـی اجبـاری نبـود. مـا را مجبـور نمی کردنـد قـرآن 

بخوانیـم، ولـی  بابـا همیشـه تأکیـد می کردنـد کـه زبـان عربی تـان را قوی 

کنیـد و قـرآن را بـا مفهـوم بخوانیـد و معنی آیـات را درک کنید. بـرای کتاب 

خوانـدن خیلـی توصیـه می کردنـد و برای مـا همیشـه کتـاب می خریدند.

بـه مـا یـاد داده بودنـد کـه دنیـا خیلـی بـی ارزش اسـت. همیـن دیوارهای 

خانـه را هیچ وقـت بـالا نبردنـد. یک دفعـه دزد آمـده بـود خانـه مـا، مامـان 

بـه پلیـس زنـگ زده بـود، بابـا غـذا جلـو دزده گذاشـته بـود و گفتـه بـود تـا 

پلیـس نیامـده غذایـت را بخـور و بـرو. تـا مدت هـا بنـده خـدا می آمـد در 

خانـه و احوال پرسـی می کـرد. می گفـت مـن هـمان دزد خانه تان هسـتم.

    تنهایی نمی رفتند
دخـتر: پـدر و مـادر من همیشـه روحیـه ای قـوی داشـتند. مامان بـا اینکه 

سـال۱3۶۰ و در سـن 3۸سـالگی سـکته کردند و یک سـمت بدنشان فلج 

شـد همیشـه کارهـای خانـه و خـودش را انجـام مـی داد. هنـوز هـم همین 

روحیـه را دارد.  همراهی شـان هـم بـرای مـا درس بـوده اسـت. هیچ جـا 

تنهایـی نمی رفتنـد. بابـا خیلـی جاهـا به خاطـر مامـان نمی رفـت و مامـان 

هـم ایـن سـال های قبل از فوت بابـا  که مریض بـود او را تنها نمی گذاشـت.

    باید در جامعه بزرگ شود
دختر: من همیشـه سـعی کرده ام بـا روحیه ای که از مامـان گرفته ام دخرم را 

بـزرگ کنم. به مسـائل روز و تغییرات خیلی توجـه و اعتقاد دارم که هنر دخرم 

بایـد ایـن باشـد که در جامعـه بزرگ شـود و در میان همه مدل پوششـی باشـد 

و در نهایـت خـودش این چـادری  را که بـه سر دارد انتخـاب کنـد. انتخابی که 

بتوانـد آن را حفـظ کنـد. شـکرخدا خـودش بـه انتخـاب چادر رسـیده اسـت.

مـن به کاری مجبـورش نکرده ام، ولی به شـیوه مامـان راهنمایی اش کرده ام.

نوه:من انتخابم را دوسـت دارم و اجباری نداشـتم. مسـیری کـه مامان بزرگ 

و مامانـم رفته اند برایم ارزش دارد و دوسـت دارم آن را ادامه دهـم و مانند آن ها 

تأثیرگـذار باشـم و نسـبت بـه اوضـاع بی تفـاوت نباشـم، چـون  بـه هـنر علاقـه 

داشـتم سـمت نقاشـی رفتم و می خواهم طرح هایی بکشـم که گویای صدای 

مردم بی گناه باشـد، البته چون هنـوز در مرحله آموزش هسـتم کارهایم هنوز 

جـای کار دارد و بایـد بیشـر یـاد بگیرم تا یـک هنرمنـد و ایده پردازی شـوم که 

بـه اطرافم بی تفاوت نباشـم.

دخـتر: همیشـه می گویم ماندن پای اصول در این زمانه واقعا سـخت اسـت.

بـه دخـرم می گویـم خـوب مانـدن سـخت اسـت، ولـی آدم بایـد بفهمـد کـه 

بـا چـه کسـی معاملـه می کنـد. مـن آگاهـش کـرده ام و انتخـاب را روی دوش 

خودش گذاشـته ام.

روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 

درباره موضوعی خاص 
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فاطمه بختیاری / دسـتاوردهای انقلاب اسـلامی در حوزه زنان طبق آمار گردآوری شـده معاونت ریاسـت جمهوری در امور زنان و خانواده تا سـال1400

بیانگـر حضـور فعال زنان و اختصاص جایگاه به آن ها از سـال های بعد از انقلاب بوده اسـت.

۹5                  بیش از ۹5                  بیش از ۹5درصد زایمان ها توسـط متخصصان زنان و زایمان انجام شـده اسـت.
2٫۸ماما و 2٫۸ماما و 2٫۸متخصص زنان و زایمان در کشـور فعالیت داشـته اسـت. 0هزار زن در کشـور 0هزار زن در کشـور 60                   به ازای هر 100

۹۹درصد شهرنشـینان و ۹۹درصد شهرنشـینان و ۹۹درصد روستاییان و عشایر.                   اجرای شـبکه پوشـش همگانی سـلامت برای 100

                  کسـب رتبـه دهـم در جهان از نظـر کمرین میزان مرگ از دهانه رحم.

14٫2                  کاهـش نـرخ مرگ ومیـر کودکان کمر از پنج سـال به 14٫2                  کاهـش نـرخ مرگ ومیـر کودکان کمر از پنج سـال به 14٫2درصد در هر 100هزار تولد.
۸٫2                  کاهـش نـرخ مرگ ومیـر نوزادان به ۸٫2                  کاهـش نـرخ مرگ ومیـر نوزادان به ۸٫2درصد در هر 100هزار تولد.

بهداشت

                  فعالیـت4200صنـدوق اعتبارات خرد زنان روسـتایی با تخصیـص   صنـدوق اعتبارات خرد زنان روسـتایی با تخصیـص صنـدوق اعتبارات خرد زنان روسـتایی با تخصیـص 1200میلیاردریال اعتبار دولتی.

0                  فعالیـت 0                  فعالیـت 2۳۹0زن بـه عنوان عضـو هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان.
1۳٫۷                  کاهـش نـرخ بیکاری زنان به 1۳٫۷                  کاهـش نـرخ بیکاری زنان به 1۳٫۷درصد.

1٫2                  افزایش کارفرمایان زن به 1٫2                  افزایش کارفرمایان زن به 1٫2درصد زنان شـاغل.
                 توسـعه کسـب وکار پایدار.

                  افزایش دسرسـی زنان به منابع طبیعی و اجرای طرح ملی توان افزایی اشـتغال با محور زنان روسـتایی و عشـایر.

اشتغال و کارآفرینی

۳1٫5              نرخ مشـارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۳1٫5              نرخ مشـارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۳1٫5درصد رسـیده اسـت.
000 زن فیلم سـاز در عرصه سـینما و 000 زن فیلم سـاز در عرصه سـینما و 2000زن متخصص در پشـت صحنه سـینما فعالیت داشـته اند. ۹0۳                  ۳                  ۳

45جایـزه بین المللـی توسـط فیلم سـازان زن در جشـنواره های مطرح کسب شـده و زنان در 45جایـزه بین المللـی توسـط فیلم سـازان زن در جشـنواره های مطرح کسب شـده و زنان در 45جشـنواره مطـرح بین المللی  12۸جایـزه ملـی و 12۸جایـزه ملـی و 12۸ 114                  114                  114
بـه عنوان رئیـس هیئت داوران حضور داشـته اند.

رسانه

              سـهم زنـان در عضویـت هیئـت علمـی دانشـگاه ها۳۳٫۳درصـد و در دانشـگاه های علوم پزشـکی۳4درصـد افزایـش داشـته اسـت، همچنیـن تعداد 

56دانشـجویان دخر در دانشـگاه های کشـور 56دانشـجویان دخر در دانشـگاه های کشـور 56درصد رشـد داشـته است.
۹۹٫۳               بی سـوادی زنان و دخران با نسـبت ۹۹٫۳               بی سـوادی زنان و دخران با نسـبت ۹۹٫۳درصد ریشـه کن شده و نسـبت دانش آموزان دخر به پسر2۸درصد رشد داشته است.

              پس از انقلاب تا سـال 1400بیش از ۹500مؤلف زن و۸40 ناشر زن در کشـور فعالیت داشـته اند.

آموزش

زنان بعد  از انقلاب
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ت
ش

ددا
انقلاب اسلامی؛ از خانه تا خ�ابانیا

مریـم قربـان زاده/           اینکـه اولیـن صـدای اعـراض سیاسـی در 
اسـلام زنانه باشـد مسـئله مهمی اسـت. این را که اولین انقلابی اسـلام 

یـک زن باشـد کـه دخـر پیامـبر)ص( هـم هسـت بایـد همیشـه بـه خاطـر 

داشت.

اولیـن اعراض هـای مردمـی در مشـهد را زنـان شروع کردنـد. زنـان که 

آمدنـد، جوانـان هـم آمدنـد، زنـان خانوادگـی آمدنـد و خانـواده را بـه 

خیابان هـا آوردنـد تـا جلـوی اسـتکبار بایسـتند و بگویند ایـن حکومت 

بـرای مـردم زجـر و سـتم اسـت .حـرف انقـلاب نـه از رادیوهـا شـنیده 

می شـد نـه از تلویزیـون و روزنامه هـا .امـا انقلاب بـه خانه ها رفـت و پای 

گهـواره بچه هـا نشسـت و لای دفـر و کتاب های مدرسـه نفوذ کـرد و زیر 

چادرهـای مشـکی مادرها پنـاه گرفت و بعد بـه خیابان ها آمـد. زن های 

محلـه قرارشـان بـود کـه فـردا سـاعت۹ میـدان شـهدا .آن کـه در محله و 

کوچـه می مانـد بچه هـا و خانه هـای بقیـه را نگه می داشـت تـا آن هـا بـا 

خیـال راحـت تظاهـرات کنند و نمازشـان را در حرم بخواننـد و برگردند و 

بـرای مردهـا و جوان هـا تعریف کنند و دسـته دسـته برای انقـلاب، نیرو 

اضافـه شـود. همراهـی و همدلی هـای اهـل کوچـه و بـازار بـا انقلاب از 

خانه ها شروع شد. از سر سفره شام و کنار بساط بچه داری و خانه داری.

سـواد اگر همان نوشـتن و خواندن بـود، کم بود، اما علـم و بصیرت بدون 

سـواد هـم در ضمیـر آدم هـا جوشـش داشـت. زمانـه هنـوز هم بـه علم و 

بصیـرت محتاج تـر اسـت تـا سـواد. انقـلاب بـرای فتـح قله هـای امـروز 

بـه هـمان خانه هـا و خانه دارهایـش بیشـر وابسـته اسـت تـا بـه رادیـو و 

تلویزیون. هنوز هم فهم و بینش پای سـفره مادرها و بچه داری هایشـان 

رقـم می خـورد. مدل زنـان در روزهـای پیـروزی انقلاب اسـلامی همان 

الگویی اسـت که برای تداوم و بقای جمهوری اسـلامی نیاز است. فعال 

و بی ادعـا و بی مقدمـه و مسـتقل از گروه ها و احزاب سیاسـی.خلاقیت و 

همدلـی در مبارزه همچنان هسـت. یاریگـری و همراهی همچنان لازم 

اسـت. همسـایه داری و مسـجد رفتن و مدرسه سـاختن و نهضت تربیت 

دانش آمـوز همچنـان هسـت. زنـان اگـر بـرای دانش آموز و دانشـجوی 

خانـه از انقـلاب نگوینـد و تاریخ را برایشـان تعریـف نکننـد، فاصله ها را 

دروغ های رسـانه ای پـر می کننـد و تاریـخ تحریف شـده را لای کتاب ها 

و فیلم هایشـان جـا می دهنـد. امـروز وظیفـه اسـت، تکلیـف اسـت .در 

خانه هـا زنـگ  تاریخ داشـته باشـیم و بـرای مغزهای پـر از سـؤال بچه ها 

پاسـخ درسـت و بدون غلط بگوییم. میدان مبارزه امـروز کوچه و خیابان 

نیسـت. خانه هاسـت.  همیشـه همین بوده، انقلاب ها از خانه ها شروع 

می شـوند، ذره ذره پـا می گیرنـد، آرام آرام بـزرگ می شـوند و یک بـاره 

بـه خیابـان می آینـد و کوچـه و شـهر و محلـه را فتـح می کننـد، خانه هـا 

خوابگاه نیسـتند، مدرسـه هستند. اولین مدرسـه که نه فقط کارت رشد 

و واکسـینه اش مهم اسـت، بلکـه بینـش و تربیتش مهم تر اسـت .عرصه 

امروز سـخت و متکثر اسـت. سرعت هجمه بالاسـت. هجوم، همه جانبه 

اسـت. می طلبـد که از هـر لحظه و امکان بـرای مقابله و مبارزه اسـتفاده 

کنیـم. منبرهـا و نشسـت ها و کتاب هـا جای خودشـان، خانه هـا مهم تر 

هسـتند. محبـت و مهر و صفـای خانه و یک حرف درسـت، مؤثرتر اسـت 

از همـه تبلیغـات رنگارنـگ و دروغ و تحریف.جلسـه های محله به اندازه 

یـک همایـش بـزرگ کارآمد هسـتند .مـردم یادشـان نمی رود کـه وقتی 

بچـه بودنـد پـای همیـن جلسـه ها و کلاس هـا نشسـتند و رشـد کردنـد و 

اعتقادشـان محکم شد. نسل جدید مأمنی می خواهد که نفسی راست 

کنـد و از هجـوم دروغ و فتنه هـا بـه آن پنـاه ببرد و دسـتش را پـر کند و با 

آسـودگی و اسـتحکام پا پیش بگذارد.آشـفتگی ها و سردرگمی ها 

و تجمـلات می خواهـد دسـت ما را ببنـدد و مشـغولمان کند تا از 

اولیـن و مهم ترین  مدرسـه غافل شـویم. غفلـت از خانواده اگر 

رخ بدهـد دیگـر هیـچ جوری نمی شـود، امور را اصـلاح کرد و 

پیـش برد .انقلاب اسـلامی از دل خانه هـا برآمد، از پای 

گهواره هـا، از کنـار چرخ خیاطی هـا و جلسـه های 

محلـی. ایـن یعنـی مویرگ هـای جامعـه بـا 

انقلاب گره خورده   و شـاهرگ ساخته اند.

همچنان به این مویرگ ها امید داریم 

و پیـش می رویم.

              16111باشـگاه ورزشـی برای زنان در کشور فعالیت دارد.

2                  2                  ۳۳02 مدال در رویدادهای جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده است.
0                  پـس از انقـلاب اسـلامی 0                  پـس از انقـلاب اسـلامی ۷0 زن رئیس هیئـت ورزشـی در سـطح اسـتان ها و

         51زن رئیس و نایب رئیس فدراسیون های ورزشی بوده اند    زن رئیس و نایب رئیس فدراسیون های ورزشی بوده اندزن رئیس و نایب رئیس فدراسیون های ورزشی بوده اند.

۸۸۳66                  ۸۸۳66                  ۸۸۳66 نفر داور زن در مسابقات ملی و بین المللی فعالیت داشته اند.
۹۷                  زنـان ایرانـی در ۹۷                  زنـان ایرانـی در ۹۷ کرسـی بین المللـی در فدراسـیون های ورزشـی جهـان 

فعالیت داشـته اند.

ورزش

25٫2                  25٫2                  25٫2 درصـد از مدیـران دولتـی کشـور در همـه سـطوح عالـی، میانـی و 
پایـه مدیریـت اجرایی زنان هسـتند.

                  فعالیت 1121زن قاضی در کشـور

22۷                  رشـد 22۷                  رشـد 22۷درصدی زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم
                  کسـب 111کرسـی مجلس شـورای اسلامی توسط زنان در یازده دوره

5٫5۹                  ارتقای میزان مشـارکت زنان در مجلس به 5٫5۹                  ارتقای میزان مشـارکت زنان در مجلس به 5٫5۹درصد  
16٫5                  حضور 16٫5                  حضور 16٫5 برابری زنان نماینده مجلس شـورای اسـلامی از دور اول

حضور در عرصه قدرت و تصمیم گیری

                  تصدی ریاسـت سـازمان محیط زیسـت توسط زنان در4 دوره

                  اجرای طرح ملی ترویج و فرهنگ سـازی تولید و مصرف محصول اسـتاندارد 

برای زنان روسـتایی و عشایری

166                  ایجـاد 166                  ایجـاد 20166سرپنـاه امـن و مناسـب بـرای اسـکان موقـت زنـان در 
مناطـق بحرانـی در زمـان زلزلـه

                  تخصیص یک چهارم از پسـت های مدیریت کلان محیط زیسـت

14                  تأمیـن نیازهـای اولیـه و ایجـاد 14                  تأمیـن نیازهـای اولیـه و ایجـاد 21014سرپنـاه امـن و مناسـب بـرای 
اسـکان موقـت زنـان در بحران سـیل

۷2                  تأمیـن نیـاز اولیه برای ۷2                  تأمیـن نیـاز اولیه برای 11۷0۷2زن در مناطق درگیر بحران سـیل
0                  تصدی 0                  تصدی 40درصد معاونان سـازمان محیط زیسـت برای زنان

۹12                  تأمیـن نیـاز اولیـه برای ۹12                  تأمیـن نیـاز اولیـه برای 20۹12زن در مناطق زلزله زده
0                  پرداخـت کمـک هزینـه معیشـت بـه تعداد 0                  پرداخـت کمـک هزینـه معیشـت بـه تعداد 2۹۹120زن آسـیب دیده 

در بحران هـای اقلیمـی

 محیط زیست، اقلیم و بحران ها

زنان بعد  از انقلاب

دستچیبن  گزیده ای از آمار ،اطلاعات  و فعالیت ها 



14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
824 رجــب  1445 | شــماره 4138

به سبک انقلاب
زنانی که فعال�ت هــای خود را بر مدار انقلاب تنظ�م کرده اند

عمیق شـدن در آسـیب های نظـام آموزشـی کشـور، سرانجـام 

در سال۱3۹۶، مطهره جاویدی را به تأسیس گروه نوآوری «کایاک»

مجـاب کرد. او معتقد اسـت کاسـتی های موجود در نظام آموزشـی 

کشـورمان باعث شـده اسـت اطلاعات یـک دخر و پسر سی سـاله 

ایرانی در زمینه انتخاب رشـته تحصیلی و شـغل به اندازه یک دخر 

و پـسر پانزده سـاله در کشـورهایی باشـد که نظـام آموزشـی موفقی 

دارنـد. او به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت که بایـد از طریق کسـب وکار 

وارد عمـل شـود. دلیـل انتخـاب این راهـکار از سـوی گـروه نوآوری 

«کایاک» این اسـت که کسـب وکار، معضلات روان شـناختی کودک 

و نوجـوان شرکت کننـده در دوره را آشـکار می کنـد؛ معضلاتی مثل 

کمال گرایـی، ضعـف اعتماد به نفس، ضعف ارتباطـات اجتماعی،

وابسـتگی افراطـی به خانـواده، همچنیـن میـزان کنرل گـری 

خانـواده و... دلیل دیگر این گروه برای آشـناکردن کودکان از سـن 

پنج سـالگی با امور اقتصادی و شغلی این است که تا پانزده سالگی 

تجربه هـای مختلفی را کسـب کنند و بتوانند در این سـن، انتخاب 

رشـته درسـتی انجـام دهنـد. نخسـتین محصول ایـن گـروه، تولید 

بازی است که در شهریور ۱3۹۹ رقم خورد تا به کودکان ۵ تا ۱۲سال 

و والدینشـان سرفصل هایی مثل اسـتقلال، هدف گذاری و مبانی 

اقتصادی آموزش داده شـود.

لیـلا جانقربـان / بعـد از انقـلاب زنـان زیـادی فعالیت هـای خود را بـر مـدار انقلاب  و 

فرمایشـات مقـام معظـم رهـبری تنظیـم کرده انـد. در ایـن مطلـب بـا برخـی از ایـن 

زنـان مشـهدی و فعالیت هـای آن هـا آشـنا می شـویم.

مریـم کوره پـز که از پانزده سـالگی علاقـه خود را به هنر کشـف کرده بـود از همان 

زمـان در کانون هـای فرهنگی اسـتقلال زیرمجموعه آموزش وپـرورش به عنوان 

مربـی آغاز بـه کار کـرد. پـس از ورود به دانشـگاه، خـلأ اوقـات فراغـت جوانـان 

را دریافـت و به این ترتیب برای پرکردن این خلأ تشـکل «انجمن جوانان نصرت»

را به ثبـت رسـاند و به عنـوان یـک تشـکل دانشـجویی فعالیت هـای فرهنگـی 

دانشـگاه مانند جشـن ها، شـبکه ها، کلاس هـا، هیئت ها، مراسـم های مذهبی 

ماننـد افطاری و... را بر عهده گرفت. سـال ۱3۹۰ این تشـکل با بیش از ۶۰۰ عضو 

دانشـجو در رشـته ها و تخصص های مختلف فعالیت های خود را گسـرش داد 

و به سـطح محـلات کشـاند و در قالب طـرح «دوبـاره زندگی» شـهرداری، آموزش 

افـزون بر ۶۰۰ خانم را در منطقه۹ مشـهد انجام داد. این طرح تا سـال۹3 به طور 

منظـم برگـزار شـد. در این هنـگام دیگـر دوره های طـب اسـلامی و فرزندپروری 

و کلاس هـای هنری برای بانوان نیز از سـوی این تشـکل برگزار می شـد. تعیین 

رابـط ازدواج و مشـاوره ازدواج، ترویـج ازدواج آسـان و پرداخـتن به امـور خیریـه 

و توانمندسـازی بانـوان نیازمنـد در قالـب کمـک به تهیـه جهیزیه و سیسـمونی 

از دیگـر فعالیت های این مؤسسـه بوده اسـت.

جمیلـه وافـی با دغدغـه پرداخـتن به مسـائل زنـان 

و خانواده، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی «صدف عفاف»

را راه اندازی کرده است. اکنون بخشی از فعالیت های 

مؤسسه صدف حجاب نیز پیرو موضوع زن طراز انقلاب 

اسـلامی و بـا موضوع الگوی سـوم انجام می شـود و بر 

اساس شـاخص های استخراج شـده از رهنمودهای 

رهـبر معظـم انقـلاب اسـلامی در بـاب ایـن موضـوع،

نیازهایی که باید برآورده شود تا زنانی با این شاخص ها 

پژوهـش  در جامعـه حضـور پیـدا کننـد، مطالعـه و 

می شـود. این موضـوع نیز در یک دوره آموزشـی مجزا 

پیگیری می شود. مطالعه و پژوهش حول مسئله زنان 

و خانواده و مهارت هایی از جمله همسرداری، ارتباط 

با فرزند و... از جمله موضوع هایی اسـت که این بانوی 

دغدغه مند در قالب مؤسسـه به آن ها پرداخته اسـت.

دوره هایـی با عنـوان به رنـگ یـاس با موضـوع هویـت 

زن از منظـر اسـلام و شـبکه مسـائل مرتبـط بـا آن، زن 

تراز انقلاب اسـلامی و با موضوع الگوی سوم و مبحث 

سـواد رسـانه ویژه دخران نوجوان از دیگر موضوع ها 

و سرفصل هایی اسـت که با پژوهش و مطالعه در قالب 

کتابچه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت به جامعه 

هدف ارائه شده اسـت.

نوآوری

مریـم کوره پـز که از پانزده سـالگی علاقـه خود را به هنر کشـف کرده بـود از همان 

کارآفرینی

شبکه سازی

پـــــرونـــــده
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دغدغـه فعالیت فرهنگی مشـرک میان جمعی دوسـتانه از بانوان 

دانش آموخته حوزه و دانشگاه درباره کمبودهای فرهنگی، هویتی 

و معرفتـی که جوامـع دخـران در آموزش های رسـمی بـا آن روبه رو 

«مجموعه فرهنگی تربیتی دخرانه  هستند، منجر به آن می شود که 

باران» به مدیریت زهرا ثانوی گروسـی در سـال ۱3۹3شکل بگیرد.

دخـران ۸ تـا ۱۴سـال مخاطب ایـن مجموعـه هسـتند که در قالب 

کلاس های آموزشـی، اردوهـای تفریحی و آموزشـی و فعالیت های 

اجتماعـی و هنری با ایـن مجموعه ارتباط دارند.

مباحـث معرفتی، سـبک زندگـی، احکام، فهـم قرآن و تدبـر در قرآن 

از جمله موضوع هایی اسـت که در آموزش های ایـن مجموعه به آن 

توجه می شود. اثرگذاری، نقطه مطلوب در فعالیت های مجموعه 

اسـت و می توان گفـت نقطـه مطلـوب در فعالیت های این 

مؤسسـه، استمرار برنامه های آموزشـی برای مخاطبان 

در یک بازه زمانی حدود هشت سـاله است.

بـا هـدف گفتمان سـازی در حـوزه  زهـرا سـوارکار سـال ۱3۹۱ 

امربه معـروف و نهی ازمنکر در سـطح جامعه به ویـژه حوزه خانواده،

مؤسسـه «منادیان رویـش» را راه انـدازی می کند. فعالیت مؤسسـه 

در حوزه خانواده بر سـه قسـمت تشـکیل خانواده، تحکیم خانواده 

و توسـعه یا هـمان جمعیـت تمرکز دارد.

فعالیـت ایـن مجموعـه در زمینـه خانـواده به دو حـوزه مردمـی و 

نهادهـای دولتی تقسیم می شـود. بعـد از این تقسـیم کار، اعضای 

مؤسسـه به صـورت ویـژه در دو سـال اخیـر بـر موضـوع جمعیـت 

تمرکـز کرده انـد و سـعی دارنـد هم افزایـی را در دو بخـش مردمی و 

نهادهـای دولتـی ایجـاد کننـد. در بخش مردمـی تـلاش شـده تا با 

شناسـایی ظرفیت ها و ارتبـاط با فعـالان فرهنگـی از ایـن افـراد 

بـرای پیش بـردن برنامه هـای فرهنگی در حـوزه خانـواده بهره برد.

بخشـی از کار اعضای مؤسسـه منادیـان رویش، امـا به مطالبه گری 

از مدیـران و نهادهـای مسـئول در حـوزه خانواده اختصـاص دارد،

ایـن کار با هدف فعال شـدن تمـام ظرفیت ها در راسـتای تشـکیل 

و توسـعه خانـواده انجام می شـود.

ایـن مؤسسـه به واسـطه تجربه چنـد سـاله کار در حـوزه خانـواده،

ثانویـه خانـواده اقـدام و سـپس  به تهیـه شـبکه مسـائل اولیـه و 

الگوهـا و شـاخص های رفـع کمبودهـا و کاسـتی ها را در این حوزه 

شناسـایی کرده اسـت.

هویت سازی

گفتمان سازی

سمانه سلیمان نژاد، از بانوان دغدغه مند در حوزه 

توانمندسـازی بانـوان، اسـت که از سـال ۱3۸۹ و 

به عنـوان بسـیجی به عرصـه فعالیت هـای مردمی 

جهاد کشـاورزی وارد شده است.

این بانـوی فعال به ایـن نتیجه می رسـد که زنان 

دلیـل شـناخت صحیـح نداشـتن  روسـتایی به 

از ظرفیت هـای قانونـی، نمی تواننـد حقـوق خـود 

را اسـتیفا کننـد و هیـچ نهـاد مردمی رسـمی وجود 

بتوانـد نسـبت به سـازمان دهی زنـان  نـدارد که 

روسـتایی اقـدام کنـد، پـس با شـعار «خواهـری،

توانمنـدی اسـت» به نوعـی سـازمان دهی با تأکید 

بـر اصالت خانـواده  و ارزش هـای دینی و اسـلامی 

اقـدام می کننـد.

او کار را با برگزاری کارگاه های آموزشی و ارتباط گیری 

آغاز می کند و توسـعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 

را در اولویـت قـرار می دهـد. در ادامـه به برگـزاری 

نمایشـگاه هایی برای فروش محصولات روسـتایی 

اقـدام می کنـد. در ایـن مرحلـه بیـش از صد روسـتا 

که دبیـران باشـگاه کشـاورزان جـوان در آن فعـال 

بوده اند، پای کار می آیند. برگزاری این نمایشگاه ها 

منجر به آن می شود که فعالان روستایی از روستاهای 

دیگر نیـز به این گروه اضافه شـوند.

او از سال ۱3۹۵ تا کنون، بیش از ۱۲۰ نمایشگاه 

در سطوح مختلف محلی، شهری و استانی 

برگزار کرده است.

توانمندسازی

روایت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 

درباره موضوعی خاص 
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فاطمـه  تکلو/   شـاید شـما هم اسـم غـذای معـروف زنان فلسـطینی 
را شنیده باشید که در مسجدالاقصی به نیت براندازی رژیم صهیونیستی 

می پزنـد. غذایـی کـه بعـد از پخت، قابلمـه آن وارونه می شـود که نشـان 

از نیت واژگونی رژیم غاصب دارد.

پخـت ایـن غـذا در ایـران بعـد از شـدت گرفتن حمـلات به فلسـطین 

بـه یـک جریـان بـرای حمایـت از مـردم فلسـطین به ویژه زنـان این 

سرزمیـن تبدیل شـد و گروه های زیادی ایـن کار نمادین را انجام 

دادنـد. یکی از ایـن گروه ها، گـروه «مهدی یاران خـلاق» بودند 

کـه سـفره ای بـه نیت رهایـی فلسـطین از ظلم پهـن کردند و 

خانم هـا مقلوبـه پختند.

روایت دست پخت زنان و دختران مشهدیدوری

گروهی برای خدمت
«سـه تا دسـته گل دارم. دخـرم فوق لیسـانس علوم تربیتی دارد. پسرم دانشـجوی دکرای حقـوق خصوصی دارد و پسر 

کوچک تـرم هـم دوازده سـاله اسـت و کلاس های تیزهوشـان مـی رود که سـال آینده مـدارس تیزهوشـان برود. تـا قبل از 

اینکـه مـادر شـوم مهدکـودک و پیش دبسـتانی می رفتـم و مربـی بـودم، اما بعـد از اینکه مادر شـدم بـه وظیفـه مادری ام 

پرداختـم. البتـه در کنـار آن کارهـای فرهنگـی داشـتم. از موکـب داری بگیرید تـا بسـته بندی محصـولات و هدایایی که 

در مناسـبت های مختلـف حرم مطهـر رضـوی هدیـه مـی داد. مـا ایـن کار را در مؤسسـه جوانـان انجـام می دادیـم. برای 

گروهـی هـم کـه بودیم نـام خادم الرضـا)ع( را انتخاب کرده بودیـم. حدود ۱۲۰خانم هسـتیم که هـرکاری به نام امام باشـد 

مشـارکت می کنیـم. مدیـر گـروه مـن هسـتم. گاهـی هـم بـا شـهرداری همـکاری می کنیـم مثـلا در ایـام دهه آخـر صفر 

زیرزمین هـای میـدان شـهدا را بـرای اسـکان زائـران آمـاده می کنیـم و در حـد کمک هـای مردمـی پذیرایـی هـم داریم.

تمـام فعالیت هـای مـا در ایـن گـروه خیریه اسـت و گاهی هـم کـه بتوانیم بـه خانواده هـای نیازمنـد کمـک می کنیم.»

سیده عالم سعیدیان هم از آن افرادی 

است که در پخت مقلوبه مشارکت کرده است.

او از زنانی است که نسبت به اوضاع جامعه بی تفاوت 

نبـود و در عرصه هـای مختلـف سـعی کـرد نقش آفرینی 

کند. خانم سـعیدیان که متولد سـال1۳5۳ اسـت، پیش 

از مـادری، مربیگـری مهد کودک را تجربه کرده اسـت و بعد 

از مادر شدن   برای خودش وظیفه ای بالاتر از مادری کردن 

نمی بینـد، امـا حـالا کـه بچه هـا از آب و گل درآمده انـد 

دوبـاره فعالیت هـای فرهنگـی خـود را شروع کـرده 

و در کنـار خانـه بـه نقش آفرینـی در جامعـه هـم 

مشغول است.

هیئت دهه نودی ها
«یـک بخـش دیگـر از کار مـن در هیئـت «مهدی یـاران خـلاق» اسـت. ایـن گـروه بعـد از پخـش سـلام فرمانـده کار خـود را شروع کـرده و منشـأ شـکل گیری آن از شـهر قم بوده اسـت و مـا هم با 

کمـک حاج آقـای ایزدی پـور آن را در مشـهد راه انداختیـم. ایشـان مدیـر هیئـت هسـتند. مـا بـا همیـن گـروه بـود کـه مقلوبـه در کوهسـنگی پختیـم. پیشـنهاددهنده ایـن حرکت هـم خانم 

فلاحتـی بـود کـه بنیان گـذار سـلام فرمانـده هسـتند کـه عنـوان گـروه اصلـی فعالیـت ماسـت کـه در تمـام شـهرها فعالیـت دارد. ایـن هیئـت دو سـالی می شـود کـه راه افتـاده و بـرای دهـه 

نودی هـا برنامه هـای مختلـف دارد کـه بـا مشـارکت خانواده هـای آن هاسـت. روابـط عمومـی هیئـت بـه عهـده من اسـت. ما در ایـن هیئـت برنامه هـای خاصـی داریم مثـلا هرهفتـه بچه ها 

را حـرم می بریـم تـا بـا آقـا انـس بگیرنـد. درباره موضـوع  روز بحـث می کنیـم و تبادل نظـر داریـم. بچه هـا را در برنامه هـا مشـارکت و مسـئولیتی می دهیـم. گـروه سرود داریم، گـروه نمایش و 

تئاتـر داریـم، بـا بچه هـا بـه خانـواده شـهدا سرمی زنیـم، اردوی خانوادگـی می رویـم و یـک جایزه ویـژه هم بـرای آن هایی که مسـئولیت خـود را بـه خوبی انجـام می دهنـد داریم کـه صبحانه 

حـرم امـام رضـا)ع( اسـت. سـعی مـا این اسـت کـه دخـران و پسرانی بـزرگ کنیم کـه از پـس نقش هـای آینـده خود بـه خوبـی برآیند.»

با پخت «مقلوبه» غذای زنان م�ارز فلسطینی آشنا شوید

سیاست طعم  با  پلو 
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چگونه مقلوبه بپیز�م
مناسب  شش نفر

مواد لازم

             بادمجان دلمه ای ۳عدد متوسـط
             هویج 2عدد متوسـط

             پیـاز یک عدد بزرگ

        سـینه مرغ  2عـدد و نصفـی البتـه از گوشـت های 

دیگـر هـم می توانیـد اسـتفاده کنیـد

             سـیب زمینی ۳عدد متوسـط

            ماسـت یک استکان

             تخم مـرغ 2عدد

             برنـج 6 پیمانه

             نمک، فلفل سیاه، دارچین، زردچوبه و کمی زعفران 

به جـز فلفل سـیاه 2قاشـق چای خـوری و فلفل سـیاه 

۳ قاشـق چای خوری چون اصل این غذا تند اسـت.

             زرشـک برای تزیین

طرز تهیه

             پیازهـا را رنـده کنیـد، مرغ هـا را تکـه کنیـد و بگذاریـد تا 

بپـزد. تمـام ادویه ها بـه جـز نمـک را در آن بریزید.

بادمجان را با پوسـت، سـیب زمینی و هویـج را حلقه ای ببرید 

و سرخ کنید.برنج را آبکش کنید.

ماسـت و تخم مـرغ و کمـی برنـج آبکـش شـده را با هـم قاطی 

و آمـاده کنیـد. ایـن هـمان ته دیگ ماسـتی خودمان اسـت.

تـه قابلمه روغن بریزید. یک ردیف سـیب زمینی می چینید و 

روی آن هویـج و بادمجان هم می گذاریـد. کمی از مرغ های 

پخته شده با همان آب پیازی که در آن پخته شده را می ریزیم.

بعـد مخلـوط ماسـت و تخم مـرغ را ریختـه و بعـد برنج هـای 

سـاده را روی آن می ریزیم. کمی از ترکیب ماسـت و تخم مرغ 

و برنـج را هـم دور قابلمـه می ریزیـم که نچسـبد. نیم سـاعتی 

می گذاریـم تا دم بکشـد. بعـد آن را در دیسـی برمی گردانیم 

بـا زرشـک تزیین و نوش جـان می کنیم.

اگـر مقلوبـه شـما از هـم پاشـید ناراحت نشـوید، چـون اصل 

ایـن غـذا بـه برگشـتن و از هم پاشیده شـدن اسـت.

مقلوبه خانوادگی
«مـا در هیئـت حـدود ۴۰۰عضـو دخـر و پـسر داریـم کـه 

حـدود ۲۰۰خانـواده می شـوند و از آنجایـی کـه در تمـام 

برنامه هـای هیئت خانواده بچه هـا به  ویژه مادران همراه 

ما هسـتند تصمیـم گرفتیم پخت مقلوبه داشـته باشـیم،

البتـه ایـن برنامـه ای بـود کـه پیـش از کرونـا ما دنبـال آن 

بودیم، اما جفت وجور نشـد. این شـد که مـاه پیش پویش 

را راه انداختیـم و خانواده هـا را دعـوت کردیـم کـه مقلوبه 

بپزند و در کوهسـنگی دور هم جمع شـویم. اجرای سرود 

هـم داشـتیم و با شـعار مـرگ بـر اسرائیـل قابلمه هـا را به 

نیـت واژگونـی رژیـم صهیونیسـتی برگرداندیـم. بچه ها 

هرکـدام نمـادی از فلسـطین داشـتند. پسرهـا چفیـه 

فلسـطینی بسـته بودنـد و دخرهـا ماسـک طـرح پرچـم 

فلسـطین داشـتند. نیـت مـا و تمـام خانواده هایـی کـه 

مشـارکت کرده بودند اعلام هم بستگی با مردم فلسطین 

و انزجـار از رژیـم اسرائیل بود کـه امیدواریم به زودی حق 

این مـردم ظلم دیده محقق شـود. البته کـه ناگفته نماند 

در انجام برنامه های فرهنگی و مردمی، نهادهای متولی 

خیلـی همـکاری نمی کننـد و کلـی هفت خـان رسـتم را 

بایـد بگذرانیـم تا یـک برنامه اجـرا کنیم.»

مواد لازم
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روان تنی دردهای 
 آزاده فتحـی/           اسـمش را گذاشـته اند دردهـای روان تنـی، یعنـی دردهایـی کـه منشـأ آن ها بیشـتر از اینکـه در خود بدن 
باشـد از جایـی در اعـماق ذهن و روح شـما ریشـه دارد. جایـی که باعث شـده مدام سردرد داشـته باشـید یـا دل و روده تان بهم 

گـره بخـورد. هـر چـی هـم دارو و درمـان می کنیـد، درسـت نمی شـود کـه نمی شـود و ایـن اسـت کـه دکـتر کم کـم شـک بـرش 

مـی دارد کـه نکنـد کار از جـای دیگـر بیخ پیدا کرده اسـت و درد شـما جسـمی نیسـت، بلکـه بایـد بلایی را که بـه جانتـان افتاده 

است درمان کنید.

دردی که در زن ها بیشتر است

دکرها به آن می گویند؛ اختلال سایکوسوماتیک. 

قدیمی هـا می گفتنـد؛ درد بی درمـان. شـما 

بگـو؛ دردهـای روان تنـی. دردهایـی که شـاید 

علائمـش در جسـم و فیزیکتـان باشـد؛ اما علتـش معمـولا در روان بیمار 

اسـت. دردهـای روان  تنـی یکـی از هـزاران موضـوع بحث برانگیـز حوزه  

روان شناسـی اسـت؛ چراکه تمامی محققان در حوزه های علوم پزشکی 

و روان پزشـکی بـه دنبـال رسـیدن بـه یـک پاسـخ سـاده برای یک سـؤال 

سـاده هسـتند: چطـور امـکان دارد دردی را حـس کنیـم کـه منشـأ 

بیرونـی و علمـی نـدارد؟ ایـن درد، زاده شـده توسـط چه چیزی اسـت که 

نمی تـوان علتـش را یافـت؟  پرداختن بـه چنیـن معمایی، ضمـن معرفی 

و شرح کامـل دردهـای روان تنی و راه هـای احتمالی درمانـش، موضوع 

صحبـت ماسـت. دکرها می گوینـد که دردهـای روان تنـی وضعیتی در 

روان شناسـی اسـت کـه علائـم جسـمی بـه همـراه دارد. ایـن وضعیتـی 

نیسـت کـه فقـط خانم هـا دچـارش باشـند، امـا از آنجایـی کـه خانم هـا 

بیشـر از آقایان درباره مشکلاتشـان سـکوت می کنند و به دردهایشـان 

بی توجـه هسـتند، احتـمال اینکه ایـن اختلال یقه شـان را بگیرد بیشـر 

اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، زن هـا ۱۰برابـر بیشـر از مردهـا مسـتعد 

تجربـه و درک دردهـای روان تنی  هسـتند.

دردی که باعث و بانی اش مشخص نیست

راسـت و درسـتش ایـن اسـت کـه محققـان و پزشـکان هنـوز نمی تواننـد به طـور قطع 

بگوینـد کـه چطـور یک نفـر درگیر این اختلال می شـود، امـا برخی از آن هـا معتقدند 

کـه همـه چیـز زیـر سر تجربه اسـرس و اضطـراب در طولانی مـدت اسـت. تجربه ای 

کـه می توانـد روی عملکـرد اندام هـا و بافت هـای بدنمـان تأثیـر بگـذارد و برایشـان مشـکل درسـت کنـد. 

شـاید شـما هـم ایـن جملـه پـر از ناامیـدی را از بیـماری در نزدیکتـان شـنیده باشـید کـه می گویـد: دکرهـا 

نمی فهمنـد، چـه حالـی دارم. ایـن جملـه وصف حـال بیـماران درگیـر بـا اختـلال روان تنی اسـت. فـردی که 

دردهـای روان تنـی را تجربـه می کنـد، انـگار در یک چرخـه تمام نشـدنی از بیماری افتاده اسـت. 

تصـور کنیـد کـه بـرای دردی کـه داریـد بـه چنـد پزشـک مراجعـه کرده ایـد، امـا هیچ کدام 

نتوانسـته اند، علـت دردهـای شـما را تشـخیص دهنـد یـا اینکـه داروی مناسـبی 

برایتـان تجویـز کننـد. این رفت وبرگشـت بـه پزشـک و تجربه درمان هـای ناموفق 

باعـث می شـود کـه شـما مشـکلات روحـی بیشـری را تجربـه کنیـد و انـگار 

همیـن تلاش هـا حالتـان را هـم بد تـر می کنـد. برخـی بیـماران پـس از نتیجه 

 نگرفتن هـای متعـدد، بـه تدریـج افـسرده شـده یـا از پزشـک و درمـان بیـزار

 می شوند. 

اگر این نشانه ها را دارید، استعدادش را دارید به این درد دچار شوید

             زندگی تان شـلوغ و اسـرس همراه دائمی تان است.  

             در تشـخیص احساسـات و عواطفتان لنگ می زنید.

             سـختتان اسـت که احساساتتان را نشـان دهید یا درباره اش حرف بزنید.

             مدام درباره کارهایی که در گذشـته انجام داده اید، افسـوس می خورید.

             در بچگی تجربه های دردناکی داشـته اید که به تروما تبدیل شـده اند.

             افسرده هسـتید.

             به مواد مخدر یا مشروبات الکلی وابسـته هسـتید.

             بیکار هسـتید یا شـغل ثابتی ندارید.

آنچه شما به عنوان یک بیمار تجربه می کنید

             چون علائم بیماری فیزیکی اسـت، پیش پزشـک می روید.

             پزشـک پـس از انجـام معاینـه و آزمایـش رد پـای بیـماری را 

پیـدا نمی کنـد.

             شـما در چرخه یک درد بی درمان مزمن گرفتار می شـوید.

درباره درد هاییی که ریشه در اعماق ذهن و روح دارد
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         ب�ماران 

از تجربه ها�شان گفته اند

             مدت هاسـت درگیر دردهای مختلف هسـتم 

و دیگـر عاصـی شـدم. یـک متخصص طب سـنتی 

به من توصیه شـده اسـت کـه امیدوارم کمکـم کند.

             چند سـالی هسـت که درگیرم و فقط مسـکن 

کمی به بهبود دردهایم کمک می کند. از درمان های 

مختلـف نتیجـه نگرفتـم و حـالا کـه وضعیتـم حـاد 

شـده اسـت خیلـی نگرانـم. چـون دوسـت نـدارم 

کسـی بداند این مشـکل را دارم، حتی خانواده ام.

             کسـی بـاور نمی کنـه حالـت خـوب نیسـت، ایـن 

خیلـی بده.

             مـن دردهـای مختلفی داشـتم. بعـد از اینکه 

بـه سـندروم روده تحریک پذیـر دچـار شـدم، بـا 

پیشـنهاد پزشـک متخصصم، برای گرفتن مشـاوره 

آمـدم. خیلی ناراحتم و غصـه می خورم کاش زودتر 

می فهمیـدم کـه بایـد کمـک بگیرم.

             مـن دردهـای زیـادی داشـتم، به خصـوص 

در قسـمت کمـرم و ایـن اواخـر حتـی سرگیجـه هم 

داشتم. دکرها هم مدام می گفتند عصبیه. بالاخره 

تصمیـم گرفتم از یک روان شـناس مشـاوره بگیرم.

وقتـی بعـد از کلـی آزمایـش، دکـر گفـت مشـکلی 

نـداری، همسرم کلی غر زد و دیگـر باور نمی کند که 

دردهایم واقعی هستند. در حالی که من واقعا درد 

می کشم و یک شـب هم نمی توانم درست بخوابم.

             بعد از فوت پدرم، دست وپاهایم گزگز می کرد 

و مدام در قفسه سـینه ام درد داشتم. نمی دانستم 

باید چکار کنم، همیشـه فکر می کـردم خیلی قوی 

هستم، اما بعد از این اتفاق متوجه شدم که این طور 

نیسـت. طب سـوزنی هـم به من پیشـنهاد شـد، اما 

می ترسم، این شـد که پیش روان شناس آمدم.

             زایـمان سـختی داشـتم و بعـد از تولد دخرم،

مـدام دچـار مشـکل تنفسـی می شـدم. چنـد بـار 

حتـی همسرم بـه اورژانس زنـگ زد و گفتنـد حمله 

پنیک هسـت، خیلی می ترسـیدم که مرض عجیب   

غریبی گرفته باشم. حالا مدتی هست که پیش دکر 

مـی روم، اما نگرانم قرص ها روی شـیرم اثر بگذارد.

             طـلاق گرفتـم و بعـد از آن دچـار لرزش دسـت 

شـدم. دارو و دکر هم نتیجه نمی داد تـا اینکه یک 

دکر گفت باید از روان پزشـک کمـک بگیرم. حالم 

روز بـه روز بدتر می شـد، اما از رفتن پیش مشـاور ابا 

داشـتم. وقتی دیـدم دیگر نمی توانم به درسـتی از 

پـس کارهـام بربیـام، پیش متخصـص رفتـم، هنوز 

دارو مـصرف می کنـم، اما خیلی حالم بهر اسـت.

             وقتـی گفتنـد کـه ریشـه دردهایـم روان تنـی 

اسـت، سراغ طـب اسـلامی رفتـم و زندگـی خودم و 

بچه هـا را سـعی کـردم سـالم تر کنـم. امیـدوارم کـه 

موفق بشـوم.

گوشه

چطور این درد درمان می شود؟  

             درمان هـای بی نتیجـه را رها کنیم.

             آزمایش هـا و مشـاوره های بالینی متعدد را به کمـک متخصصان ترک کنیم.

             به متخصص سـلامت روان به عنوان مثال روان پزشـک یا روان شـناس مراجعه کنیم.

             برخـی متخصصـان درمـان رفتارشـناختی را توصیـه می کنند، که یک مدل پروسـه  درمانی 

بـر مبنای یک گفت وگوی هدفمند و حاوی یک سـاختار مشـخص اسـت.

             برخی اسـتفاده از داروهـای ضدافسردگی را تجویز می کنند.

             سـبک زندگی خود را تغییر دهیم.

             بـا خودمراقبتی وضعیت خود را بهبود ببخشـیم.

چگونه با این درد مقابله کنیم؟

             شـناخت خودمان و توانایی هایمان نخسـتین توصیه متخصصان برای دوری از این بیماری اسـت.

             نسـبت به توانایی هایمان واقع بین باشـیم، ما ابرقهرمان نیسـتیم.

             از کارهایی که باعث می شـوند، اسـرس زیادی را تجربه کنیم، دور بمانیم.

             از اطرافیانمـان کمـک بگیریـم و بگذاریم از ما حمایت کنند.

             ورزش منظم یکی از راه های نجات قطعی اسـت.

             به اندازه بخوابیم و اسـراحت کافی داشـته باشیم.

             غذای سـالم بخوریم و از سـیگار و مشروبات الکلی دوری کنیم.

             با اعضای خانواده مان صحبت کنیم  و   روزانه درباره تجربه ها و احساسـاتمان بنویسـیم.   

             اگـر ترومـا، ترس، خشـم یا افسردگی را تجربه می کنیـم از متخصص کمک بگیریم.

دردهای روان تنی چه بلایی سر بدنتان می آورد؟

             مدام احسـاس خسـتگی دارید.

             از بی خوابـی رنج می برید.

             مدام کمردرد هسـتید.

             ماهیچه هایتـان درد می کنـد.

             فشـارخونتان بالا می رود.

             تنفسـتان درسـت نیست و گاه به سـختی نفس می کشید.

             معده تان نمی تواند غذا را درسـت هضم کند.

             سردرد دارید و دچار حملات میگرنی می شـوید.

             ممکن اسـت ناتوانی جنسـی را تجربه کنید.

             گاهی اگزما یا واکنش های پوسـتی دیگر را تجربه می کنید.

             برخی درگیر زخم معده می شـوند.



14۰2 دی    3۰ شنبــــــه
مق�بول83۰ رجــب  1445 | شــماره 4138

حمیـده خلیـل زاده/         در یکـی دو سـال گذشـته بـه دلیـل رونـق 
اکستنشـن مو و درخواسـت بـازار خریداران مـوی طبیعـی، قیمت ها 
را حسـابی بـالا برده انـد و ایـن کار از روال عـادی و طبیعـی اش خـارج 
«قابـل توجـه  شـده و سروشـکلی عجیب غریـب پیـدا کـرده اسـت.
خانم هایی که خودشـان یا دخترشـان موی بلند   سـالم دارند. موهای 
شـما را  بـا بالاتریـن قیمـت اسـتان خریداریـم. حتـما عکـس مـو کنـار 
مـتر فرسـتاده شـود. اکستنشـن کار هسـتم و بـدون واسـطه خریـد 
دارم.» ایـن پیامـی اسـت کـه شـما بـه راحتـی در برخـی سـایت های 
فـروش مجـازی می توانید نمونـه اش را پیـدا کنید. پیامـی که با شرح 
و تفصیـل شـما را وسوسـه می کند تـا موهایتان را بـه قیچی آرایشـگر 
بفروشـید و از آن طـرف بـه خانم هایـی کـه دنبال مـوی کمند هسـتند 
وعـده می دهـد، اما این همـه حقیقـت ایـن تبلیغات نیسـت. حقیقت 
را آرایشـگاه های زنانـه می گوینـد کـه نـه فروشـندگان مـو بـه زودی 
موهایشـان تجدیـد می شـود و نـه خریدارهـا صاحـب زلـف کمنـد 

می شوند.

خرید و فروشی که یكى را کچل

 و دیگری را گیسو کمند می کند

گیسو تجارت 

نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کند

تجارتی بی سروصدا

موهای اسکناسی

ز  ین طـور بـود کـه مشـری بعـد ا قدیم هـا ا

نگه داشـتن موهـای بلنـدش از اینکـه شـبیه 

راپونـزل باشـد خسـته می شـد و می رفـت تـا 

آرایشـگر از بیخ ببرد و بیندازد سـطل آشـغال و 

اینجـا بـود که آرایشـگر وارد می شـد و می گفت 

حیـف ایـن موها نیسـت کـه بروند توی سـطل،

اگـر نمی خواهـی مـن برمی دارمشـان. بعـد 

از شـنیدن ایـن پیشـنهاد معمـولا خانم هایـی 

کـه بی خـبر از کاربـری موهایشـان بودنـد دو 

دسـتی موهـای کوتـاه شـده مجانـی را تقدیـم 

آرایشـگر می کردنـد و بعضی هـا کـه زبل تـر 

یشـان  هـدای موها بودنـد، مبلغـی بـرای ا

دریافـت می کردنـد، امـا ایـن مبلـغ بیشـر از 

صـد هزارتومـان تـا سـیصد هزارتومـان نبـود.

ایـن اسـت که فروش مـو سروصدایی نداشـت.

کسـی به فکر این نبود که با ایـن کار چاله چوله 

زندگـی اش را پـر کنـد یـا تجارتـی راه بیندازد.

تـا اینکـه موجـودی به نـام اکستنشـن مـو وارد 

بازار شد و همه چیز برای شروع تجارتی پرسود 

و بـی سروصدا زده شـد.

«بـا مناسـب ترین قیمـت خریـدار مـوی شـما 

هسـتیم.» ایـن جملـه ای اسـت کـه در قسـمت 

بالای یک سـایت خریدوفروش به شـما چشمک 

می زنـد. در ادامـه توضیحاتـی آمـده کـه این کار 

در سراسر دنیـا معمـول اسـت و خریـدار موهای 

شـما یـا آرایشـگرها یـا سـازندگان کلاه گیـس 

هسـتند. معمولا افرادی هستند که واسطه شده 

و موهـای شـما را پـس از بازدیـد، می خرنـد و بعد 

بـه آرایشـگرها یـا تولید کننـدگان می فروشـند.

دیده شـده کـه موهـای فروخته شـده سر از آن ور 

آب هـم درآورده انـد. در این میان آرایشـگرهایی 

هسـتند کـه مسـتقیم موهـای شـما را می خرنـد 

و واسـطه ها را حـذف کرده انـد. تـا اینجـا همـه 

چیـز معمولی اسـت و بـا خودتـان می گویید چه 

ایـرادی دارد کـه موهایتـان را به جـای اینکه دور 

بریزیـد، بـه اسـکناس تبدیـل کنید.
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شـاید همـه چیـز تقصیـر افسـانه گیسـوکمند باشـد، هـمان 

شـاهزاده ای کـه آن قـدر مو داشـت کـه می توانسـت بـه کمکش 

از دیـوار راسـت بـالا بـرود. شـاید هـم دوبـاره همـه چیـز زیـر سر 

تبلیغـات و مدل هـای اینسـتاگرامی اسـت کـه چسـباندن مـو 

و بلندکردنشـان بـه طـور مصنوعـی این قـدر مـد شـده اسـت و 

طرف دار دارد. با اینکه مشـریان اکستنشن مو معمولا از نتیجه 

کار راضـی نیسـتند، امـا وصل کـردن یـک مشـت مـو را بـه جای 

رفـتن به دکـر و درمان ریزش مـو انتخـاب کرده اند. اینجاسـت 

کـه می توان گفـت در کنار مـد و تبلیغات کاذب، تنبلـی خانم ها 

هم کار دستشـان داده و باعث رونق این کسـب وکار شده است. 

اگـر از حـالا در صـف نوبـت بـرای عیـد هسـتید تـا در نـوروز جزو 

گیسـوکمندها شـوید، خـوب اسـت قبـل از گـره زدن زلفـی بـه 

زلف هایتـان کمـی دربـاره عواقبـش اطلاعات داشـته باشـید.

مراقـب باشـید چه مویی بـه موهای خودتـان بافته یا چسـبانده 

می شـود. ریزش شـدید مـو یکی از عـوارض معمول اکستنشـن 

اسـت. چـون در اکستنشـن موهـای فـرد تحـت کشـش و فشـار 

قـرار می گیرند.

تاسـی و خالی شـدن قسـمتی از سرتان از مو، خطر بعدی است 

که شـما را تهدیـد می کند.

چـون مـوی شـما در حـال کشیده شـدن اسـت و وزنـی هـم بـه 

سرتـان اضافـه شـده؛ ممکـن اسـت بـرای میگرن دارهـا دردسر 

شـود و دردهایشـان را چنـد برابـر کنـد.

بعضـی از خانم هـا به چسـب حساسـیت دارند و ایـن کار موجب 

ورم کـردن، قرمـز شـدن و تـاول زدن پوسـت سر در اثـر ایجـاد 

حساسـیت خواهد شـد.

مـوی طبیعـی ممکن اسـت بهداشـتی نباشـد، مـوی مصنوعی 

هـم ممکن اسـت در پوسـت سر حساسـیت ایجـاد کند. 

پس از مدتی ممکن اسـت زلف هایی که چسـبانده اید با موهای 

خودتـان گـره بخورنـد و آرایشـگر هم در زمـان جداکردنشـان به 

موهایتـان رحـم نکند و بـا قیچی به جانشـان بیفتد.

دیده شـده که موهای افراد از محل اتصال کنده شده است.

موی اکستنشـن شـده مراقبت زیادی می خواهـد و حتی موقع 

خواب هم راحت نیسـتید.

اکستنشـن ممکن است موجب خارش در پوست سر شود.

اسـتفاده از اکستنشـن های موقـت برای مدت طولانـی ممکن 

اسـت موها را دچار آسـیب کند پس نباید هر روز اسـتفاده شود.

مق�بول

بچگانه های پرطرف دار

از 500 هزار تا 10 میلیون

مو فدای دندان

معمـولا خریـداران در تبلیغاتشـان بـه شـما 

می گوینـد کـه همـه مـدل مـو از فـر تـا صـاف و 

مجعـد را می خرنـد، اما طبیعی اسـت که موهای 

ابریشـمی خریـدار بیشـری دارد. قـد مـو هـم 

بایـد بـالای 3۰سـانتی مر باشـد. آن هـا حتـی 

مشـاورانی را در اختیارتـان قـرار می دهنـد تـا از 

آن ها راهنمایی بگیرید و شما را تشویق می کنند 

تـا از تـار بـه تـار موهایتـان بـه خوبـی نگهـداری 

کنیـد؛ چـون سرمایـه آینـده شـما هسـتند. بله، 

ماجـرا همین قـدر جـدی و کلاسـه بندی شـده 

اسـت. معمـولا خریـدار از شـما می خواهـد کـه 

حضـوری مراجعـه کنیـد و در قبـال کوتـاه کردن 

مو از فروشـنده مبلغـی هم گرفته نمی شـود. اگر 

از رقم هـای دسـتمزد کوتاهـی مـو باخبر باشـید 

اصـلا بعید نیسـت کـه ایـن مجانی بودن بیشـر 

بـرای فـروش ترغیبتـان کنـد، شـاید بگوییـد تـا 

اینجا که همه چیز خوب اسـت، امـا ماجرا از آنجا 

رنـگ و بوی بدی به خود می گیـرد که در تبلیغات 

معمـولا خریـداران به دنبـال مـوی دخربچه ها 

یـا دخـران نوجـوان هسـتند. بـه ایـن دلیـل که 

مـوی بچه هـا تجربـه رنـگ یـا برخـورد بـا مـواد 

آرایشـی دیگـر را ندارد و سـالم و پرپشـت اسـت. 

طعمـه ایـن افـراد معمـولا خانم هایـی هسـتند 

کـه دخرهایی بـا ژن موهای خوب دارند. شـاید 

فکـر کنیـد بعید اسـت کـه مـادری به فکـر فروش 

موهـای دخربچـه اش بیفتد، اما جوری با شـما 

برخورد می کنند که اصلا تصور نمی کنید دست 

به کار اشـتباهی زده اید. قسـمت تلـخ ماجرا این 

اسـت کـه معمـولا خـود بچه هـا درکـی از فـروش 

موهایشـان ندارنـد و در انتهـا هـم پـول نصیـب 

والدینشان می شود. والدینی که گاه حتی سعی 

می کنند احساسـات خریـدار را قلقلک بدهند و 

پول بیشـری از فروش موی بچه شـان به دسـت 

بیاورند. هرچند خریـداران اصلا این کار را غلط 

یـا بـد نمی داننـد و بـه همین دلیـل اصـلا دچـار 

عذاب وجـدان نمی شـوند.

ساره آرایشگر است و چندسالی است دوره های 

اکستنشـن مـو رفته اسـت. او دربـاره خرید موی 

مشـری ها می گویـد: «بـازار فروش مـو در حال 

حـاضر در مشـهد حسـابی داغ اسـت. قیمت ها 

معمولا از هر آرایشـگاه تا آرایشگاه دیگر متفاوت 

اسـت. ببینیـد مسـئله این اسـت که اکستنشـن 

موی طبیعی خیلی گران شده و تقاضا هم نسبت 

به گذشته خیلی بالاست. قدیم اگر خانمی موی 

بسیار کم پشتی داشت و مثلا می خواست ازدواج 

کنـد بـرای مراسـمش آرایشـگر دسـت بـه دامن 

مـوی مصنوعـی یـا طبیعـی می شـد، اما حـالا با 

رونق گرفتن انواع اکستنشـن مـو، خانم ها به جز 

عروسـی یا ایام عیـد هم به دنبال پرپشـت کردن 

یـا بلندکـردن موهایشـان هسـتند. معمـولا هـم 

حوصلـه دکـر و درمـان ندارنـد. از ایـن راه کمی 

کوتاهـی مویشـان را جـبران می کننـد. بالاخره 

آرایشـگر از یـک جایی باید مـواد موردنیاز کارش 

را تأمیـن کنـد. ایـن را هـم بگویـم هر کسـی توان 

پرداخت اکستنشـن موی طبیعی را ندارد، چون 

قیمت هـا حسـابی بـالا رفتـه اسـت.» او دربـاره 

روش های متفاوت این کار می گوید: «روش های 

متفاوتی برای این کار وجود دارد که از چسباندن 

شروع شـده اسـت و به پیوند با نخ وگره می رسـد. 

 دستمزدها و قیمت های مو هم متفاوت است و از

 ۵۰۰ هزارتومـان تا نزدیک بـه ۱۰میلیون تومان 

برای روش های دائمی تغییر می کند. آرایشگری 

هسـت که مثلا شـاخه ای 3هزارتومـان می گیرد 

و آرایشـگری کـه شـاخه ای ۲۰هزارتومـان. ایـن 

اسـت کـه رقم هـا در نهایـت متفـاوت می شـود. 

در نرخ هـای آرایشـگرها البتـه این هـا عـددی 

نیسـت و مـن خیلـی بیشـر از این ها شـنیده ام، 

نصـاف داشـته  مـا خـودم سـعی می کنـم ا ا

باشـم. بالاخـره شـما یـک مبلغـی بـه فروشـنده 

مـو می دهیـد، پـول مـواد و ابـزار هـم هسـت اگر 

بخواهید دسـتمزد هنرتان را هـم بگیرید متوجه 

می شـوید که مثلا ۵میلیون تومان رقمی نیسـت 

 و حـق با آرایشـگری اسـت کـه رقم هـای بالاتری

 می گیرد.»

آذر، خانمی است که در یکی از سایت های فروش 

مجـازی بـرای فـروش موهایـش آگهی گذاشـته 

اسـت. بـا او تمـاس می گیـرم و می پرسـم کـه از 

قبـل هـم تجربه ایـن کار را داشـته اسـت. آذر در 

جوابم می گوید: «راستش خودم نه، اما جاری ام 

دوتـا دخـر دارد و موهـای جفـت دخرهایش را 

فروختـه، پـول خیلـی خوبـی هـم گرفتـه اسـت. 

اگـر بگویـم باورتـان نمی شـود آرایشـگر بـرای 

موی هـر کـدام  ۲ میلیون تومان داده اسـت. من 

هـم فکـر کردم کـه کار بـی دردسری اسـت به  ویژه 

کـه موهایـم خیلـی رشدشـان خوب اسـت و زود 

بلنـد می شـوند.»

 تینـا فروشـنده بعـدی اسـت. او می گویـد کـه 

«نی نی سـایت» بـا چنـد نفر کـه قبلا موهایشـان 

را فروخته انـد صحبـت کـرده و بـه نظـرش کار 

بـی ضرر و پرسـودی آمـده اسـت. می گویـد: 

«اصـلا فکـرش را نمی کـردم کـه این قـدر راحـت 

یکی دومیلیون تومـان گیـرم بیایـد. البتـه یکـی 

از خانم هـا می گفت کـه آرایشـگرها سرمان کلاه 

می گذارنـد و رقمـش بالاتـر از ۱۰میلیون اسـت، 

امـا مـن کـه می گویـم این هـا همه شـایعه اسـت 

و بـه همیـن یکی دو تومـن هـم راضـی هسـتم.» 

می پرسـم بـا پولـش قـرار اسـت چـه کار کنـی؟ 

در جوابـم می گویـد: «راسـتش یـک تکـه طلای 

درست ودرمان هم نمی شود، ولی خب می توانم 

یکی دوتـا از دندان هایـم را درسـت کنـم.»

زلف برباد مده
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